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معدمه 


پرداختن به جامعه‌شناسی سیاسی و بازدید تاریخ تحول نظربه. 
های سیاسی دین لزوماً ملازم با نفی ریشه‌های آسمانیادبان نیست» 
جرا که جامعه‌شناسی سیاسی؛ بر نحلاف جامعه‌شناسی‌عمومی ویا جامعه 
شناسی‌دین؛با این فرض آغاز نمی کند که حدا؛ پیامبری» ودین‌همگی 
پدیده‌هائی اجتماعیند. جامعه شناسی سیاسی اساسا با اینگونه مسابل 
بنیادی‌کاری ندارد؛ بلکه بدان قایل است که جون پیامبری ظاهر شد؛ 
بفشت خود را به اطلاع همگان رساند» دعوتش پذیرفته شد؛ و بدین- 
سان سازمان یا نهاد تازه‌ای درجامعه پیدا شدء سازمان يا نهاد مزبور 
عودبخود پدیده‌ای اجتماعی‌ست» دارای حر کت واثر اجتماعی‌ست؛ 
و درنتیجه می‌توان آذرا مورد مطالعه اجتماعی قرار داد. باین‌دید 
پیامبری از آنجا که یکی از انواع رهبری جسوامع است بعنوان يك 
موضو ع مطالعه از مهمترین نکات جالب برای دانشجوی جامعه‌شناسی 
سیاسی می‌باشد. 


شیعه بطور عام و شیعه النی‌عشری بطور خاص از آذرو برای 
مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی جذ اپند که بردومحور «رهبری و جانشینی» 
دور می‌ز زند و ابن درست دوموضوعی است که مورد ما لعه جامعه 
شناسی سیاسی» یا لااقل بخش مهمی از آن قرار می گیرد. 

به‌نظر ما انجام مطالعه‌ای دربارهٌ شیعه اثنی عشری در حوزهٌجامعه- 
شناسی سیاسی می‌تو اند بحال هر دو قطب این مطالعه مفید باشد؛. چرا 
که احتمال میرود با کار بردن اصطلاحات؛ طر ح‌ها و نظربه‌های جامعه 
شناسی سیاسی بتوان تصوير دقیق‌تر و مفهوم‌تری از مسئله «رهبری و 
جانشینی» در شیعه بدست‌داد؛ و ازسوی دیگر؛ در جریان فراهم آوردن 


این تصویر همةٌ طرح‌ها و نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی در حسوزه 


«رهبری و جانشینی» را آزمسود و وسعت؛ شمسول و عام بودنشان دا 


امتحان کرد. 

اما دبداری از شیعه ائنی‌عشری از لحساظ جامعه‌شناسی سیاسی 
دار ای‌فابده‌های‌دیگری‌هم‌هست. یکی از مهمترین. مشخصات دین اسلام 
بطور اعم؛ و مذهب تشیع بطور احص, در آمیختگی‌تاریخ آنها با 
سیاست است. اسلام در حیات بنیان گذار حویش فرصت آن را یافت 
که ازصورت نهضت مقاومت ومبارزه برعلیه جامعةً درحال تکسوین و 
طبقاتی شدن شبه جزيرة عربستان بیسرون آمده و شا اش 
حکومت و دولت زند. باین ترتیب‌نه‌تنها اسلام» از آغاز کار» بصورت 
ایدئ و لوژی گروه‌های سته‌دیده رنگی‌سیاسی داشت» بلکه درطی‌نیمی 
از عمر رسالت بنبان گذار حود نیز مستقیماً در گیر تأسیس نهادهای 


سیاسی بسود. همین در آمیختگی ذاتی با مسایل سیاسی موجب شده 


م2 


است که» درطی چهارده قرن اخیر» اسلام؛ برتعلاف ا کثریت قریب به 
اتفاق مذاهب بزرگك جهان» هر گز بصورت امری غیرسیاسی در تباید 
وصرفاً دره‌حدودة عبادت خداوند و بریدن از جامعه و عدم دتحالت در 
امور سیاسی زندانی نشود. براین اساس رسیدن به این نتیجه امری 
آسان و حتی بدبهی‌ست که اکر اسلام سود اینگونه در گیر مسایل 
سیاسی است» خودبخودحر کاتو گروه‌بندی‌های داحل آن نیزنمی‌تو اند 
آمری صرفاً عیرسیاسی باشد» و برای هم ۳1 حرکات و گروه‌بندی‌ها 
لازم است علاوه بر جنبه‌های دیکر کار به ماهیت و ذات سیاسی آنان 
نیز توجه‌کافی بشود. 

نحوشبختانه به نظار می‌رسد که در این راه قدم‌های بسیار مژ ری 
برداشته شده است و ابن‌هوشیاری تار بخی رفته رفته در درون امت‌های 
اسلامی شکل می گیرد که بجای دعوا ونزا ع برسرحوادث تاریخی؛ و 
یبا جاودانی کردن يك تاریسخ» بکوشند اسلام را در راه و رسمی که 
تعبیه وتوصیه می کند در بابند, بخصوص که‌پهر حالاینگو نه اعتسلافات 
پس‌اژ وفات پیامیر اسلام و بعد ازرا کمال دین»پیش آمده است؛ و در 
نتیجه لازم‌است آنها را در بعدتاریخی‌خود هم مورد بررسی قرارداد 
و به جنبه‌های سیاسی آنها هم رسید گی کرد. 
۱ تثییجه البته احتمالا پیدا کردن راه حل اختلاف ذبست ؛ مهم 
این است که از پس چنین نگرشی به تاریخ و ماهیت عقاید مذهبی 
خود» در واقح ببه‌لوعی حود شناسی تاریخی رسیده‌ایم که موجب 
میشود تا در هردواردو گاه مذهیسی بسیاری از ر« بت‌های ذهنی» 


حویش را بشکنيم و دریابیم که هرتغییر وتحولی درنهادهای دینی‌بهد 


۲۷ 
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حال‌دارای علت و زیربنائی اجتماعی‌ست و بدین لحاظ حاوی‌معنایی 
سیاسی‌می‌باشد ,و به‌عبارت دیگر» جبهه گیری در دین - چه ۲ گاهانه و 
چه ناخود ۲ گاهانه-نوعی‌جبهه گیری سیاسی هم هست. و کارما از این 
لحاظ چون اثر اجتماعی دارد؛ مسژولیت اجتماعی‌را هم؛ که دراسلام 
بالاترین مسوولیت‌هاست» باحود بهمراه می آورد. 

اما و جه داشته باشیم که قدر تمندان تاریخ اسلام نه تنها دراین 


توفیق داشته‌اند که ند اسشتلافت سیاسی رنکت مذهبی بد‌هند و در شسحه 


امور موقت را تبدیل به پدیده‌های ازلی کنند» بلکه آنها ابزاز بررسی ‏ 


واقعت این رد ید ه‌ها را نیز ازما گرفته‌اند. بعبارت ۳ ماء با فراموش 


کردن ماهیت سیاسی‌اختلاف»؛ وژرک بیمائی‌در جنبه‌های«دینی»»و انتقال 


احتلاف سیاأسی ره حوزه اعتلاف دبنی » فی‌ال و اقسع خحرد را از لحاظ * 


سیاسی عقّیم کرده‌ایم» و با ازدست دادن اند دشه سیاسی دروائم ابزار- 


های تحایل واقست بدیده‌های تار یخی دنی ۳ فروهشته‌ایم. حال أگن 


آن هوشیاری‌امیدو ار کننده‌ای که از آن سخن گفتیم بخو اهد عملا و ارد 
صحنهةٌ کار زار تحلیل و تعایل‌سیاسی‌شود جاره‌ای‌نخو اهد داشت‌جز اینکه 
ابرارکارش را جدا از آن تاریخ بیافر پند» و در این آفرپنش البته شرط 
عقل آن است که راه‌های رفته دبگران را دوباره نرود؛ 9 رافته‌همای 
دیکزان سود پجو ند, 

نکنة مهم و اساسی این که در این استفاده باید که ابزار را 
برای کار مخصوص خویش قالب‌ریزی کنیم. بهر حال مسئله این است 
که می بینیم متفکران بزر گث اسلام درطی يك قرن اخیر نه‌تنها به‌امکان 


شنانعت درست احتلاف‌ها و قوف بافته و آنذ را بلك ضرورت تاربخی 


۸ 


- لااقل این‌بار برعلیه تسلط جهانخوارانغرب سرمایه‌دارب دانسته‌اند» 
بلکه در جستجوی یافتن ابزارهائی برای بررسی این اختسلاف‌ها به 
بسیاری از پدیده‌های‌علمی؛ و از جمله جامعه‌شناسی سیاسی وسفاهیم آن ‏ 
روی آورده‌اند. و این شیوه‌ای‌ست که ما نیز جاره را در پذیرش آن 


دلده‌انم, 
ِ ۳ 


اما دراین پبررسی نظر ما به همه نحله‌های جامعه شناسی سیاسی 
یست؛ بلکه بیشتر منظومةٌ نظری جامعه‌شناس بزرگك آلمانی ماکس وبر 
,ا درنظر داریم که قسمست اعظم آن به بررسی‌سئله رهبری وجانشینی 
حتصاص دارد و از نقطه‌نظر مطا لعه مذهب تشیع اثثی عشری جامع ترین 
کامل‌ترین منظومةً نظری بشمار میرود. در این مقاله ک و شیده‌ایم امین 
نظومه را تا آنجا که به بررسی ما دربارةٌ تشیع اثنی‌عشری مسربوط 
پشود به‌تفصیل توضیح داده ونقاط ضعف وقدرت آن را به‌مدد تجربة 
بنی وغنی تاریخ نشیم انی‌عشری شرح نمائیم. 

درعین حال در ان نکته نیز لازم است که بهنگام نوشتن 
الهحاضر چنین‌فرض کرده‌ايم که خواننده ما با تار یخ‌شیعه ی 
ازمای مختاث این تاریخ را می‌داند. بعبارت دیگر کوشيده‌ايم که 
این مقاله ازحداقل شرح و تفصیلات تاربخی استفاده کنیم و هر کجا 
لازم شده مطلب را صرفاً به اشاره‌ای بر گذار کرده‌ایم. 

حواننده‌ای که با این تاریسخ آشنا نیست البته مشکل نو اهد 
اشست مطال رو ورایی سار تیصو یز 
بخ مشروح ومدونی از سیرتحولات تشیع‌بطور اعم و تشیع النی 


ری بطور انعص در دست نست و 2 عمری باشد نو لسنده ان 
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۶ م 


تعهد را برعهده گرفته است که نتیجه تحقیقان هشت سالةٌ ود را در 
این‌باره بزودی بدست چاب بسپارد؛ لکن شاید بهترین مجموعةً مدون 
و خلاصه ازچنین تاریخی را بتوان در کتاب «شیعه در اسلام» اثر استاد 
علامه سیدحسین طباطبائی بافت. کسیکه با مطالب آن کتاب آشنا شود 
بسهو لت وعمق بیشتری بحت مقاله حاضر را تعمقیب خواهد کرد: 
نویسنده آرزو دارد که مقاله حاضر بجای برانگیختن هر گونه 
پیشداوری و تعصبی مسوجب پیدایش يك بحث اساسی در زمینةٌ نقش 
فعال تشیع انی عشری‌در صحنه سیاست‌جهان اسلام و کشورایر ان باشد. 


۱سم عپل ؛وری علا2 


بر رسی کبفیبت 
رهری پیامر اسلام 


از نظر جامعه‌شناسی سیاسی نخستین سژالی که پیراموف مسئلً 
رهبری دراسلام وتشیع پیش میآید آن است کسه «حضرت محمدبن 
عبدالّه (ص) چگونه رهبری‌ست؟» چرا که -لااقل درسطح نظری- کار 
مسلمانان نسخه‌برداری ازتعا لیم آن حضرت و«تقلید»»دوره‌ای از اسلام 
است که درسابه فعالیت‌های او بخود شکل گرفته. اما این سوال در 
واقع خود مبتنی برچند پیش ف-رض تلویحی‌ست . بعبارت دیگر این 
سوّال آنجا مطر ح می‌شود که نخست‌بطور کلی‌انواع رهبری ورهبراد 
را مطالعه کرده باشیم وسپس سمی کنیم که درقالب الگوی خود به‌فهم 
يك‌موردمشخص که دراینجا رهبری پیامپراسلام است؛ پپردازیم. پس 
برای ورود به مطلب از طر ح طبقه‌بندی‌های موجود در جامعه‌شناسی 


۱1 


ی 


تاش کر قرع پیست. مهم ترین کسی که در این نو ع جامعد‌شناسی به 
مسئله رهبری بردانعته است ها کس وبر آلمانی‌ست. اما درجامعه‌شناسی 
سیاسی و بخصوص در آثار ماکس وپر محسور تفکر درمورد دبتری 
فی‌الواقح مسئله «تسلط» افر اد انست بر جامعه؛ و ها وین ود افو قشاعل 
را جنین تعریف می کند: 

رامکان‌قمو لاندن‌ارادة فردی بر رفتار سابرین.)" 

نکته قابل‌توجه دراین تعسریف آن است که از بکسو به تسلط 
«فرد) بر جامعه نظر دارد - بعنی همانی که در اسلام و بخصوص در 
تشیع مطر ح است - وازسوی دیکر این تساط را درشکلی بسیارمحدود 
مطا لعه می کند. ما کس و بر می ذو (سد: 

۳ اصطلاح تسلط را صرفا 1 بشکلی بسیار محدود ك- می بر دم 


دراین شکل انواع موقعیت‌هایی کسه در آن منشاءقدرت رابطهً آزادانه 


طرف‌های در گیر در مسئله است - مثلا نظیر روابط موجود دربازار و: 


اقتصاد آزاد - موردنظر یست.در کار 
گرفته شده است.)۲ این تعریف نیز نه‌تنها اندیشه وبر دا به‌حکومت در 
اسلام و تشیع نزديك می کند» بلکه آشانید بین آن و طرز حکومت دز 
مشرقزمین وبخصوص آسیا اشتراکات متعدد فراهم می آورد. 

شابد ار تباط دادن «قدرت رهبری آمرانه» ۳ اسلام و تشیسع در 
زمانةٌ ماء که‌زمانهٌ گرایش به حکومت دمو کراسی‌ست؛ تاحسدی زننده 
به ناسر رسد. اما این ارتباط وجود دارد: در اسلام پیامینر زا کسی 


1- ۷۷ ۱/۱۲94 2/1/۷۱۷1, 
2- ۷۷۱۲, 


ما تساع بمعنی قدرت رهبری آمرانه 





رانتضاب) نمی کند و او براساس قانسون اساسی مصوب مردم حکم 
نمی‌راند. و در تشیع «اماع» نیز چنین است 

اما این طرزتاقی از آمرانه بودن حکومت پیامبر یا امام با طرز 
تلفی نسبت به جکومت آمرانةً دیگر رهبران جوامع اسلامی» مشلا 
سلاطین غزنوی يا آلبویه» فرق دارد. تفاوت اساسی موجود بین این 
دونوع حکومت آمرانه را مفهوم‌دیگری‌مشخص‌می کند که دراصطلاح 
جامعه‌شناسی سیأسی‌ما کس و در «مشروعیت تسلط وحکومت» حوانده 
می‌شود. از نظر وبر مرحکومت وتسلطی»ا گر بخواهد مورد پذیرش 
جامعه باشد باید از «مشروعیت وحفانیتی» برعوردار باشد, و بخش 
عمده‌ای از جامعه‌شناسی سیاسی اومتو جه‌یافتن منابع این مشروعیت‌است‌و 
او انوا تسلعط و حکومت را براساس انواع منابع مشروعیت آنان 
دسته‌بندی می کند. بقسول یکی از شارحین آثار وبر «مشروعیت يك 
نظم‌مسلط صرفاً امری فاسفی نیست. اعتفاد به آن می‌تو اند موجب‌لبات 
که بردیگر ان 


نفوذ دارند» مردان قدرت‌نیزمی و اهند تا قدرتشان مضرو ع و تسلطشان 


رابطه‌حکومت آمرانه پامردم باشد, .. همچو همه کسانی 


برحق شناخته شود و تبعیت دیگران از آنان امبری طبیعی به حساب 
۳ 

جوامعی که درجهان نو با مفهوم قوانین‌اساسی آشنایند میدانند 

که | کنون مشروعیت حکنومت عبارت است از «قانونیت حکومت». 

به‌عبارت دیگر امروزه منشاء‌شروعیت‌قدرت تلط وحکومت «قانون» 

است و قانون خود نشانهٌ اراد مسردم محسوب می‌شود. این آشکارا 
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تصوری جدید ازمنشاه‌مشروعیت است وجوامح تا بدین‌جا راه درازی 
را طی کرده‌اند. در این مواردا کثراً حتی نمی‌توان از تسلط فرد سخن 
گفت» جراکه قانون وسثله انتخابات قسدرت را نه به يك فرد کسه به 
گروهی از افراد منتخب می‌سبارد و به حکومت آنان مشروعیت می- 
بخشد. پس به مردو لحاظ ما دراین مقال به این نوع مشروعیت نظطر 
۰ نداریم بلکه مثوجه آن نو ع مشروعیتی‌هستیم که منشاءآن‌قانرن‌مصوب 
مردم معین نباشد ودرعین حال به‌حکومت آمرانة يك فرد معین مربوط 
گردد. 
برای‌این نو ع حکومت وقدرت ما کس و بردولو عمزشاه‌مشروعیت 


می‌جو بد, او نخست دراین بحث می کند که درا کثر موارد مشروعیت 


قدرت‌های فردی ناشی از تقدس «سنت» است. مراد او ازسنت تاد کی 1 


همه آن جیزهائی‌ست که بشکل عادتی وهمیشکی اطاعت ازافر اد معینی 


را به اعضاه حامعه‌تسو صبه می کنند.! او دومین منشاء‌مشروعیت فدرت 


فردی در دوران پیش اژ پید ایش منهوم فوانین اساسی را «کاریزما)؟ ۱ 


می و اند. ۱ 
در اصطلا ح کلیسای مسیحجی « کار یزما» عبار تست از لطفی که از 
جاذب حداوند به‌قدیسان میشود و درنتیجه اش آنان درمرثبه‌ای بالاتر 
از آدمیان‌عادی قرار می گیرند". ماکس‌وبر ایناصطلاح رادرجامعه- 
شناسی سیاسی و دینی خود توسعه بخشیده واز آن بعنوان خاصیتی یاد 


می کند که موجب میشود یکی از افرادجامعه درباورخود ونیز در باور 
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مسبت سس نب یتست تج اس تسیب 


سایردن صاحب قدرت‌های خارق‌العاده باشد. ازنظر او «کاریزما» از 
نخستین بد سده‌ه -ابی‌ست که در ذدن اسان ظهور می کند زجهادذبینی 
امروزین بشرتنهادرمقایسه باجهان‌بینیمعتقدبو جود « کاریزما #ست که 
می‌تو اند به‌معنی حقیقی تحود وقوف‌بابد. 
وبر دراین‌مورد می‌نو سد؛ «تنها ما که براساس طرزئلقی‌های 
جدید از طبیعت به‌فضاوت می‌پردازيم می‌توانیم بطور عینی آنچهر ادر 
فرا گردعلیت صحیح است از آنچه نادرست‌بحساب می آید تفکیاك کرده 
و آذجه را از نظرفانون علیت نادرست‌است غیرمنطقی بنامیم. حال 
آنکه از نقطه نظر کسیکه‌به‌نیروهای‌ماوراءالطبیعی اعتقاد دارد این تفکيك 
کلابصورت دیگری انجام میشود. او درواقع به کمتر با بیشتر«عادی 
بودن ») بدرده‌ها کار دارد.مثلا البته برای او هر تکه‌سنگی نمی تنسو اند 
و اجدقدرت‌های غیرعادی باشد.بهمین‌ترتیب هر کس نیز قابلیت آثرا 
ندارد کسهدررحال)فرورود.داشتن این حالفی او اقع شرط او لیه بدست 
آوردن نیرومائی عاص نظیر هواشناسی» پیشگوئی؛ معالجه مرضاع؛ 
وارتباط گرفتن باسایر افراد از راه دور است. ما این‌قدرت‌راکه در 
فسرهنك‌هسا و تمدن‌های مختلف نام‌های و نا گونی دارد کاریزما 
می و انیم.)! 
بهر حال ودرهمه زمان ها مهمترین خاصیت کاربرما آن بنوده 
ابنت کهشخطر واجد آن میتواند بین‌جهان نادیدنی و جهان انساسی» 
مسابین انسانو خدا؛ یا خعدایان» بصورت و اسطه‌ای عمل کند. جنین‌شخصی 


حود بخود و بنأبه‌تمریف درجامعه بعنوانآدمی واجدصفات وقدرت- 
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تصوری جدید ازمنشاه‌مشروعیت است وجوامع تا بدین‌جا راه درازی 
را طی کرده‌اند. در این مواردا کثراً حتی نمی توا از تسلط فرد سخن 
گفت» جراکه قانون ومسئله انتخابات قسدرت را نه به يك فرد کسه به 
۱ و از افراد منتخب می‌سبارد و به حکومت آنان مشروعیت می- 
بخشد. پس به هردو لحانل ما دراین مقال به این نوع مشروعیت نظر 
نریم پلکه مثوجه آن نوع مشروعیتیهستیم که مشاه آنتانرنصوب 
مردم معین نبا شید ودرعین‌حال به‌حکومت آمرانة يك فرد معین مر بوط 
گردد. 
برای‌این نو ع‌حکومت‌وقدرت ما کس و بردو نو ع‌منشاه‌مشروعیت 


می جو ید , او تخست درادن بحث می کند که درا کثر موارد مشروعیت 


قدرت‌های فردی ناشی از تقدس «سنت» است. مراد او ازسنت بساد کی 


همه آن چیزهائی‌ست که بشکل‌عادتی‌وهمیشکی اطاعت ازافراد معینی 
را به اعضاء جامعه‌تسوصیه هی کیت او دومین منشاه‌مشروعیت قدرت 
فردی در دوران پیش اذ پیدایش منهوم قوانین اساسی را «کاریزما»" 
می نو اند. 

0 در اصطلاح کل سای مسیحی «کاریزما» عبارتست از لطفی که از 
جانب حداوند به‌قدیسان میشود و درنتیجه‌اش آنان درمرتبه‌ای بسالاتر 
از آدمیان‌عادی قرار هی کیونك . ما کس‌وبر این اصطلاح رادر جامعه- 
شناسی سیاسی و دینی خود توسعه بخشیده واز آذ بعنوان خاصیتی یاد 
می کند که موجب میشود یکی از افرادجاممه درباورخود ونیز در باور 
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نت سس سس وس سم سس تست ج یتست بت اد سا سوم طلست 


اه ار ۰ مأ از 


صِ 


سایراترن انح خارق‌الماده باشد. از نظ 
نخستین بد اسد۵ه - بی ست که در ذهن ن انسان ظهور ۳ حهاذبینی 
امروزدن ی با جهاد بینی معتفد بو جود « کار بزما )ست که 
می‌تواند به‌معنی حقیفی دود وقوف‌بابد 
وبر دراین‌مورد می‌نوسد: «تنها ما که براساس طرزتلقی‌های 

جدید از طبیعت به‌قضاوت می‌پردازيم می‌توانیم بطور عینی آ زیجه‌رادر 
فرا گردعلیت صحیح است از آنچه نادررست‌بحساب می آید تفکیاك کرده 
و آنچه را از نظرق-انون علیت نادرست‌است غیرمنطقی بنامیم. حال 
آنکه از نقطه نظر کسیکه‌به‌تیروهای‌ماور اءالطبیعی اعتقاد دارد اين‌تفکيك 
کلابصورت دیگری انجام میشود. او درواقم به کمتر بسا بیشترعادی 
بودن ) بددده‌ها کار دارد.مثلا البته برای ار هر تکه‌سنگی نمی‌تسو اند 
و اجدقدرت‌های غیرعادی باشد, بهمین تر تیب هر کس نیز قابلیت آذرا 
ندارد کهدررحال)فرورود.داشتن این حالفی ال و اقع شرط او لیه بدست 
آوردن نبرومائی حاص نظیر هواشناسی؛ پیشگوئی؛ معالجه مرضای 
وارتباط گرفتن باسایر افراد از راه دور است. ما این‌قدرت‌را که در 
فرهنك‌ها و تمدن‌های مختلف نام‌های گو نا گونی دارد کاریزما 
می‌وانیم.)! 

بهرحال ودرهمه زمان ها مهمترین خاصیت کاربزسا آن بسوده 
است که‌شخص و اجد آن میتواند بین‌جهان نادیدنی و جهان انسانی؛ 
مسابین انسانو خدا؛ یا خدابان» بصورتر اسطه‌ای عمل کند, جنین‌شخصی 


حود بخود و بنأبه‌تعردف در حامعه بعئو ان آدمی و احدصفان وقدرن- 
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مای حارق‌العاده از دیگران مشخص‌میشده و با خصوصیات شود در 
واقم بردیگران تساط می‌بافته است. آشکار است کهتسلط اوبر سایسر 
افر ادجامعه را ه‌قانون مشروعست می بخشیده و نه‌سنت ِ ابن مشروعست 
زاده عنابت نیروهای مافوق الطبیعه به‌شخص صاحب(« کاریزما » بسوده 
است. 

۳ بخو اهیم یدید کار بزما را درحوزه جا موه شناسی عمزمی 
مورد بحث‌قراردهیمو به‌عبارت‌دیگر با این‌فرض که هیچ پدیدةاجتماعی 
نمی تواند و اجدعلتی اجتماعی زباشد بحستجوی علت‌و جودی کار بزما 
درمیان سایر عناصر جامعه‌باشیم» آنگاه می‌توانیم در تجزبه وتحلیل‌های 
وبر به سطور کوتاهی بر بخوریم که او درطی آ نها کوش تا منشاع 
اجتماعی کاریزهار | تا حدودی‌رو شن‌سازد هر جند که دراین‌موردجندان 
قاطعیتی درسخن اونیست. مثلا وبر معتقداست که ظهور رهبراد و 
قدر تمندال «کار بزماتیك) بادوره‌های‌حاصی از تاریخ همز ماد‌است . 
او این مردان را «رهبران طبیعی اوقات بحر نمی حو اند قام تیدا 
«در لحظات پریشائی اجه روحی باشد» حه‌بدنی »جسه اقتصادی» جسه 
اعلاقی وچه‌سیاسی - رهبران طبیعی جو امح نه‌صا حب منصبان منتخب 
مردمند وله کسا نی که درزبان امروزی‌ما «حرفه‌ای» نحو انده میشو ت... 
بلکه این رهبران را باید درمیان صاحبان قدرت‌های‌خجارق‌المادة بدنی 
و ذهنی جستجو کرد؛ قدرت‌هاری که عموماً مارراءالطبیعی رحساب 


می آبند.»" به‌اعتقاد او شعیت بی‌جوذوجرای پیروان اینکونه رهبران 
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عارق‌العاده از آنان نیز ناشی از«پریشانی واشتیاق» مردم‌است." 

تیه دیکر در مورد« کار دزما» ارنکه وبر » برحلاف اصراری 
که‌دارد؛ بطور تلو بحی نوعی«فاسفةً تاریخ» ۳ طر ح کرده واعتفاددارد 
که کار دزمامهمتردن منشاء مشروعیت تسا 9 بر جامعه‌است.اماپس از 
مرگ «لثرهبر کاربزماتيك مشروعیت جانشرنان او» ا گر قبول‌عام‌یسابد 
رفته‌رفته‌ماهیتی «سنتی» می‌بابد, بعبارت‌دیکره مشروعیت سنتی حودناشی 
از وجوديك‌مشروعیت کاربزماتيك در لحفله‌ای از تار بخ جوامع‌است. 
اما ا گر حکومت مشرو ع سنتی زمانی نتواندپاسخگوی نیساز جامع‌به 
زظم با شد و آن «پریشانی» که گفتیم تفن باره‌سر بر کشد آنگاه وضح 
پریشان‌جدیدز ایند رهبر انطبیعی جاءعه و حکومت مشرو ع کار یزماتيك 
دیگری میشود.بدینسان‌در ذهن وبر و بطور تلویحی تاریخ مشروعیت 
حکومت‌ها درنوسانی دائمی‌بین «سنت» و« کاریرما» حر کت می کند؛ 
تااینکه عاقبت‌جوامع به جهان‌تو کب می کذارنسد ومشروعیت سنتی و 
کار بزما تيك رافرو می نهند تامشروعیت فانونی ۳ جانشین آ نها کنند,؟ 
به يك تعبیر جوامعی که در آنها منشاء مشروعست حکومت هنوز باسنت 
است و با کار یزما هنور به دوره تسلعل منطق عینی معاصر با ننهاده‌اند , 

از نظر وبر کاریزما؛‌حاصیتی انفلابی وضدنظام مو‌ جود دارد و 
از آن‌رو بظهور می پیو ندد که‌جامعه در درون نظام موحود قادرئیست تا 
دیوارهای کهنه و یو سیدة آنرا از راه‌های سنتی و مستفر درهم فص ۰ 
کاریرما زادهسنت‌مستقر ثیست, بلکه بسرضد آن عمل‌می کند و آن را 
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یکی دیگر از حصوصیات مهم کاریزما که ماکس‌وبر کمتر به 
آن پرداخعته» عبارنست از قدرن آن در بهمر یختن نظم تفسیم 
رهبری ومتمر کزساختن انواع کار کردهای رهبری در وجود شخص 
کار یزماتيك. هر جامعه؛درحا لت عادی, از جنبه‌هایمختلف‌دار ای رهبر ان 
مختلفی ست:مثلا براحتی: میتوان بین‌رهبری سیاسی با رهبری دینی و 
رهبری‌قضائی ورهبر ی‌جنگی تفاوت‌قابل‌بود. باظهور رهبر کاریزما تيك 
این تفکيك‌ها از بینمی‌رود وهمةٌ این انوا ع‌رهبری دروجود اومتمر کز 


مبشود, تا پامرتی‌او و آغاز ‏ رگد عادی شدن اوضاع باردی‌کر ا! (ٍن 


حوزه‌ها وجنبه‌ها ازهم تفکيك شد هو در هر زمینه رهیر ال حاص آن حوزه 


نبد | میشو ند وبکارمی آغازند. 
سیرحر کت ظهوری‌رهبر ان کاریزما تيك مصادف است باتصرف 


يك يك‌مو اضه دیرگ هی دز یات جامنه: مثلا پیامبر ان که از نظر وبر 


: مهمترین نمونه‌های رهبری کاريزماتيك هستند» در آغاز بشت خود بسا 


مفاومت‌همهة ات مت میتی وویرو مقر نب امس نکه‌دامنه نفو 


وتعداد پیروانشان فزونی فن کر ۱ 


واز آن دود میساز ند . جادو گران نخستین کسانند که بایددر بر اسر 


تك لک اد ن‌مناصبت را تصرف کرده 


پیامبران قرار گیرند وشکست بخورند آنگاه روحانیت مستفراست که 
با پیامبر ان بمبارزه برمی‌خیزد. دراینجا آذروحانیتی‌مورد نظر است که 
جز وفع حل سیستم 
پیامبر ان این‌رهبری را از اینان نیز می گیرند. آنگاه دو لتمندان از راه 


۱ اموزذش و سر هنک جامعه را رهری خی گنه 


۳ ما ۱ اس 
می ر سند و جنک پیامیر ان با ا نالا کر به بیروزی ایحا مد - هموجب مشود 


۱۸ 


ای وه ان کا رها تا همه وه اس و ای سار 
تصرف کنند. بدینسان ا گر مبارزهٌ رهبر کاریزماتيك قرین‌توفیق باشداو 
درطول زمان موفق میشود تا از همه جنبه‌ها و در همه زمینه‌ها رهبری 
جامعه را دردست گیرد. 

حضرت محمدبن عبد آلله (ص)؛ به لحاظ پبیامبری عویش در 
زمره مهمتردن رهبران کاریزما تيك‌تاریخ‌قر اردارد. آر«مدایت» مردم‌رانه 
همچون انقلابیون امروزین جهان» که بنابر نعواست و ارادة نیروشی 
که حود را بنامر اللّه» به‌اومعرفی کرده بود آغاز کرد و بدینسان ازهمان 
نخستین لحظات دعوت‌خویش واجدر کاریزما» بود.اربا عالم « غیب» 
ارتباط‌داشت‌وملك کبیر اين عالي » که جبر اثیل حوانده میشد» راه‌ورسم 
آن هدایت را بدومی آموخت. از لحاظ اجتماعی نیز زمینه برای‌ظهور 
يك‌چنین رهبری آماده بود. بهم خوردن مناسبات اجتماعی و شروع 
فرا گرد پیدایش جامعه طبقاتی در عربستان درهم‌ریختن نظم زند گی 
عشیرتی»ظهور انواع مالکیت‌های عصوصی ونظام برده‌داری» همه و 
همه‌نوعی پریشانی«اجتماعی - روانی»رابر جامعه عر بستان‌مسلط کرده 
و درست دراین‌هنگام‌بود که‌ندای رسالت‌محمدی از شهرمکه‌بر عاست. 
تنها پیست‌وسه‌سالوقتلازم بود تا کاریزمای پیامبری هم سعاو ح و 
کار کردهای رهبری را درخود جذب کند و محمد (ص ) بصورت 
رهبر بلامناز ع عر بستان‌در آید و نخستین دولت اسلامی تأسیس گردد. 
برای مسلمانان او رهبر باطتی؛ ظاهری؛ قضائی آموزشی‌و روحانسی 
جامعه بود. 

برای دانشجوی جامعه‌شناسی سیاسی کهبه‌مطالعه تاریخ اسلام 


1۹ 


می‌پر دازد هميشه آین سئو المطر ح است که در بر ابر اصطلاح« کاریزما» 
کدام مفهوم اسلامی را می‌تسوان یافت.سخن برسر تسرجمه این کلمه 
به‌فارسی نیست »جرا که در آن صورت فارسی سره دارای اصطلاحی 
معادل « کاریزما)»هست»و آن‌همان«فرة ازدی» است.بعبارن دیگّر ما در 
اپران و در آئین‌های پیش از اسلام دارای چنین مفهوممعادلی‌بوده‌ايم. 
در حوزء نظر؛ فرةابردی که از آن زرتشت بود بعدها به‌شاهان‌ساسانی 
منتقل شد و«در اجتماع ساسانی شاهنشاه مظهر یروه‌سای زمینی و 
آسمانی و بیوندی میان ایزدان و آدمیان شد.۱ پس‌هر آن رهبری که 
صاحب این‌فره باشد در واقع «رهبرفرهمند» است ورهبریش ازنسوع 
«رهبری‌فر همند آنه) پشمارمی‌رود. امادر اسلام‌چه؟ مفعوم‌معادل « کاریزما» 
و «فره» دراسلام چیست ؟ در این‌مورد هیچگونه تحقیق حاصی انجام 


نبذیرفته‌است. شنیده شده که بعضی ها مفع و ع‌معادل را در حوزه کلمات 


هم‌خحانواده باکر امت» جستجومی کنند» شابداز آ نحا که بجای تو جه : 


به کار کرد« کار دزما» به‌نتایج آن تسوجه می کنند؛ کسهلااقل درمسور 
رهبران باطنی و پیامبرانبصورت مءجزه و کرامت و خحرق عادت‌تجلی 
کل لین در جامعه‌شناسی سیاسی‌مفهوم کاریزما پیش‌از آنکه از 
نقطه نظر انعیر مورد توجه باشد به‌این خاطر طرح میشود که موجد 
و موجب برقراری رابطة «تسلط)» بین‌رهبرو پیروان اوست. بسه‌عبارت 
دب‌گر کاریزما مفهو می‌ست کسه درظل آن‌این تساط ممکن میشود.حال 
اگر دربرقراری تسلط ظهور معجزه و کرامتی‌هم در کارباشد » این‌امر 
جنبافرعی و عرضی‌دارد. ۰ 
ی 


۲ + 


پس درمیان مفاهیم اسلامی باید در جستجوی مفهرمی‌بسود کسه 
وشات اما و هاش ۱ 

این تسلط در اسلام» درهمهٌ اشکال‌شعود؛ ا گر دارای مشروعیت 
باشد» به‌رولایت» تعبیر میشود ( بهفتح راو)؛و معنای آن «نصرت و 
ربوبیت»است‌و کسی که صاحب اینگو نه ولایت باشد «ولی» وبارمولا» 
خوانده میشود. در اسلام «ا کمل ولایات ولایت باری تسالی نسبت 
به‌سلسلهٌ کاینات است. جه کافهٌ ممکنات درتمام شئون و اطوار نیازمند 
بحق ومقهور اویند » و بهیج وجه از حیث وجود استقلالی ندارند و 
تقدم وجودی آنها به‌ذات پرورد گار است...)۲ و متصود از ولایت در 
آبهٌ «هنا لك الولایةاللهالحق»۲ هم‌همین ربوبیت است. 

اما این «رلایت» دووجه «طبیعی» ورحسادث» دارد. به‌عیسارت 
دیگردر بعضی ازموارد ولایت کسی بردیگری امری طبیعی‌ست ؛ مثل 
ولایت پدر برفرزند» و همینکه کسی صاحب فرژندی شد بطور طبیعی 
بر اوولایت دارد. اما اغلب این ولایت امری تفویضی‌ست و در نتیجه 
جنبهةٌ حادث دارد. بمبارت دیگردر این مورد هنگامیکه سخن ازولایت 
کسی می‌رود لازم است منشاء تفویض این ولایت روشن و دلیل این 
ادعا معلوم باشد. مٌلاتسلط رهبرسیاسی یامذهبی ازنو ع ولابت حادث 
است ودرنتیجه میتوان ازدلیل و منشاء تفویض آن پرسش کرد. پاسخ 
به‌اين پرسش در واقح بیان نوع مشروعیت آذ ولایت است. از آنجا 
که در اسلام ولایت اصیل وهمیشگی وقدیم از آن حداوند است» همهً 
انواع دیگر ولابات باید بصورتی مشروعبت خود را در اتصال با این 


و-ستگلجی- عنود و ایناعات - ص۱۳۷ 
۲-سور؛کهف آیذ ۴۳ 





منشاه تفویضص جستجو کنند. در ولایت طبیعی به‌لحاظ اينکه حداوند 
حالق کل‌ممکنات است این‌مشروعیت خحودبخود وجود دارد و نفویض 
امرولایت ازطریق خلت انجام پذیرفته است. اما درولایت حادث باید 
همواره سلسله مراتب اتصال این‌نو ع ولایت را پانحداوند موردپرسش 
قرارداد. در اندسْهٌ فرآنی ولایت کلي از جانب حسداوند به‌پیامبر 
تفویض شده است. دلیل آنهم وجود آیات متعددی‌ست که بر این امر 
حکایت دارند» آباتی که پیاسرر امسلطبرمردمان معرفی می کنند: 

۱- انها و لیکم له ورسوله؛ (سوده مائده -آیهُ )۵۵‏ 

(بدرستی کهو لی‌شما خداوندورسولاوست. 

۲- النبی آولی بالمژمنین من انفسهم(دوده احزاب - آیه) 

(پیامیر برمومنین بیش از حودشان تسلطدارد.) 

بدینسان در اسلام ولایت الهی از طریق وجود پیسامبر ب‌روی 
زمین وبداخل جامعه منتقل میشود. پس بنابه‌نمریفی که درباره رهبری 
کاريرماتيك پیامبران کردیم روشن میشود که از لحاظ جامعه شناسی 
سیاسی ولایت پیامبر اسلام و تسلط او ب-رمردم ثوعی ولایت و تسلط 
کار تماناه امت انس تفر هر کنضا که فا سین ارو لابت تبوی6 
میگوئیم درو اقع‌به‌یکی ازنمونه‌های رم‌جوی‌کاريزماتيك اشاره می کنیم 
که درقالب پیامبر اسلام ظهور کرده است و در نتیجه میتوانیم «ولایت 
نبوی» را معادل اسلامی اصطلاح «رهبری کاريزماتيك) بدانیم. حال 
درصورتیکه‌در جستجوی معادلی اسلامی برای اصطلاح «ک‌اریزما» 
باشیم میتوانیم در پرابر آن «ولاء نبوی» را بگذاریم. بدینسان «نبی» 


۳ 


همان «ولی کاربزماتيك» عواهد بسود » بعنی کسی‌ست که صاحب 
« کاریزما» با «فره» و با «ولاء تبوی»ست. 

محمد (ص) از مار بقو لاءنبوی‌بود که‌توانست وظرفه انقلابی عویش 
را به‌سامان رساند» همه تشکیلات جامعه عرب را درهم زیزد» و اساس 
اجتماع و امت اسلامی را فر اهم آورد. درواقح این «رلاء ثبوی» بود 
که به‌اعمال او مشروعیت و حقانیت می‌بخشید و رهبری او را در همة 


سطو ح‌سیاسی»باطنی‌ورو<انی مشروع مسانعت. 
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فصل د9م 


بحران حانشییی 


یکی ازمهمترین مسایلی که دربحث راجم به‌رهبری‌کاریزما تيك 
پیش می آید مسئلةٌ مرگ رهب رکاريزماتيك و ضرورت تعیین جانشین 


برای اوست. میراث هررهبر کاريزماتيك را می‌توان به‌دو بخش تقسیم _ 


کرد. بخش نخست عبارتست از آنچه که او به‌پیروانش آمسوخته: 
حرفهایش» عقایدش؛ درس‌هایش ونظریه‌هایش. به‌مجموعةٌ این‌ها اغلب 
بعنوان چیزی «مقدس و تغییر ناپذیر» نگریسته میشود و - لااقل بطور 
نظری- جامعه جدیدبر بنیاد این مجموعه تأسیس شده و به‌حیات خود 
ادامه میدهد. دومین میرات عبارتست از همان مجموعءهً کار کردهای 
اجتماعی ومناصب رهبری که بصورت يك«منصب‌تر کیبی کاریزماتيك» 
ازرهبر کاريزماتيك متوفی بجای می‌ماند. ۰ 
بدینسان می‌توان به‌وجود دو نوع کاریزما اعتقاد داشت» نوع 


نخست«کاریزمای شخصی» ست که درشخص کاریزماتيك فرودمی آید؛ 


۳ٍِّ 


اورا به‌رهبری می‌رساند» حکرمت اورا مشروعیت می‌بخشید» وبامرگ 
او ازبین می‌رود؛ ونو عدیگر« کاریزمای‌غیر شخصی »ست که موجب 
مشروعیت‌منصب بازمانده ازرهبر کار يزماتيك می‌باشد. در وافع این 
نو ع نخست کاریزماست که بیشتر موردبحث وبر قرار گرفته و او آن 
رارکاریرزمای ناب» نامیده است؛ وهمین کاریزماست که انقلابی و ضد 
نظام مستفر عمل می کند. دروانسم حتی میتوان به‌نوعی تضاد بین 
کاریزمای شخصی‌و غیر شخصی فایل بود» چرا که کاریزمای شخصی 
ازراه در افتادن با نم مستفر ببه‌چناك سنت‌های منشام مشروعیت 
حکومت موجود می آید» سنتی که عودحاصل ادامه کاریزمای غیسر 

شخصی درقا لب«منصب»بساز مانسده از رهبر کاریسزما تيك قبلی‌ست! 
درمرگه هررهبر کاريزماتيك نخستین‌سئله این‌است کهچه کسی 
يا کسانی شایسته‌احراز این‌منصب تر کیبی‌هستند. البته بایدتوجه داشت 
که‌ضرورت جدائی کار کردهائی که در وجود رهبر کاریزماتيك‌باهم 
جمع میشوند معمولا ب‌يك تن خاص اجازه نمیدهد تامطلقاً وارث 
همه آن کار کردهاشود؛ مگر آنکه شرابط اجتماعی خاصی کهبا ظهور 
رهبر کار يزماتيك ملازم بوده همجنان برقر ار باشد واین شرابطادامسهةٌ 

رهبری کاریزماتيك را در و جود رهبر کاریزما تيك بسعدی‌ایجاب کند 
آنچه معمولاپیش‌می آیدتقسیم شدن‌تدر بجی این کار کردهاست, بدینسان 
درفرا گردتجزیه‌نصب تر کیبی‌میتوان امکانات متعددی راجست.درهر 
شرایطی بعضی از کار کردهازودتسر مستفل میشوند؛ وبمضی تادیرژمانی 

پایکدیگر باقی‌مانده و دراختیار يك‌تن‌حاص قرار میگیرند. 

1- ۷۷۷۲-0034 

۳۵ 





ود 


درهمین جامیتوان به‌تشابه‌ظاهری این وضع بابحران جانشینی 
که‌معمو لا پس از مرگ‌دیکتاتورهاپیش می آیداشاره کرد, اسر رهبر 
کار دز ماتيك به لحاظ قدرت جاذیةٌ کاریزما ادارة کار کردهای گونا گون 
رهبری را بطور طبیعی بعهده می گیرد؛ دیکتاتورهاهم بابکار بردن‌زود 
وحیله همه سازمان‌ها ونهادهای رهبری جامعه را تعطیل‌می کنند وخود 
عهدهدار همه انوا ع کار کردهای رهری میشوند . تتیجه اغلب دز سین 
مرگی رهبر کار یزماتيك يا دیکتاتور یکی‌ست؛ چراکه بحران جانشینی 
در واقع عبارت‌است ازشرو ع فرا گردی که درطی آن ۳ 
رهبر سابق روبه‌تجزیه می کذارد. 

بهر حال باید تو حه داشت که کار کردی, که «رهری سیاسی» نام 
دارد معمولا زودتر از سایر کار کردها خود را از مجموعهً این منصب 
تر کیبی‌رها کرده ومستقل میشود»‌چرا که در پی مرگ رهبر کاریزماتيك 
آنچه‌بیش ازهمه‌چیز برای جامعه‌فوریت حیاتی دارد يافتن‌يك‌جانشین 
قابل برای احر از منصب رهیسری سیاسی‌ست .تفكيك کار کردهای 
رهبری درحوزه‌های قضاشی » آموزشی ونیز روحانیت با کندی و 
و سختی بیشتری‌انجام می‌پذیرد و در موردجامعه‌شناسی سیاسی هم 
درست‌همین کار کردسیاسی ومسایل مربوط به آن درامر جانشینی‌ست 
که حائز اهمیت می‌باشد و ما کس‌وبر به آذبرداخته‌است. 

آنچه در مورد نتایج فرا گرد تجزیهٌ منصب تر کیبی بازمانده از 
رهبر ان کار یزماتيك برای کارما اهمیت خحاصی‌دارند آن‌است که عموماً 
هريك از کار کردها دراین‌فرا گرد زایندهٌ منصبی‌خاص میشونسد , مثلا 


۱ ضاون را احر از می کنددرو اقح‌ددپی جدائی کار کرد 


۳۶ 


فضائی رهبری از کل منصب تر کیبی آمده‌است وبهرحال‌منصب خود 
راهمان‌منصب رهبر کاريزماتيك می‌بیند ومی‌داند . این‌موضو عدرسایر 
حوزه‌ها نیز پیش‌می آید و بدین ترتیب رهب رکاریزماتياك‌نه‌يك‌جانشین 
بلکه چندین جانشین پیدامی کند .این جانشینان‌از آنجا که‌هر بك‌منصب 
نعودر اهمان‌منصب ر هیر کاریزما تيك‌می بیند» خود رائیز جانشین منحصر 
پفرد آذرهبر بر می‌شمارد و در نتیجه بین جا نشینان‌متعددرهبر کاریزماتياك 
احتلاف و تضاد عمیقی بوجود می آید و هريك‌خود راجانشین برحق 
رهبر کاريزماتيك‌دانسته ودیگران را«غاصب این حق‌اعلام میدارند.این 
اختلاف بخصوص‌در دو سطح رهبری ملذهبی ورهبری سیاسی همیشه 
وجود دارد »جراکنه لااقل بطور سنتی سایسر کار کردهائینظیر امور 
آموزش و پرورش و فضاوت اغلب تابح یکی از این‌دون و ع رهبری 
هت وفب حاج روحانیت در وافع مدعی آن است که اساس رهبری 
همانا تنریل کاریزماو ظهور آن در رهبردر گذشته است واز آنجا که 
روحانیت‌تنها دستگاه مربوط به امورماوراءالطبیعه بحسای‌می آید؛این 
کاریرما مستقیماً وصرفاً بسرای این‌دستگاه به‌ارث گذارده‌میشود. البته 
دستگاه‌های دبگری هم نظیر سازمان‌های باطنی و جادوئی هستند کسه 
مدعی همین‌توارئند» لیکن درا کثر مسوارد روحانیت بخاطروسعت 
کارعویش بیش از آن‌سازمان‌هادرطر ح‌این ادعا کو شاست. بخصوص 
باید به‌این‌نکته توحه‌داشت که روحانیت»بادردست داشتن کار کردهای 
مربوط به‌رهبری آموزشی وقضائی» بیش از دستگاه‌های باطنی‌دارای 
هویتی سیاسی‌ست. بهسر حال میتوان درهر بحران جانشینی ناشی از 
مرگ رهیر کاريزماتيك به پیدایش باك مثلث رهبری اشاره کرد:؛ رهبری 
ِِ 


سیاسی ؛رهبری‌روحانی و رهبری‌باطنی. این‌هرسه مدعی‌اند که وارث 
برحق منصب بازمانده ازرهبر کار یزماتيك هستند ودر نتیجه بایکدیگر 
انعتلاف‌دارند. اما! گر اعتلاف‌بینرهبری باطنی ور هبری‌ر و حانی احتلافی 
پیشتر مذهبی‌ست؛ تضاد بین رهبری سیاسی و رهبری روحانی عموماً 
ماهیتی سیاسی دارد,تفاوت اساسی دیگر آن است که ادعای رهبری 
بساطنی براین فرض استواراست که ارتباط باعوالم ماوراءا لطبیعی با 
مرگی رهب رکار بزما تيك به بایان‌ثر سیده‌است و اتصال کار يزماتيك همجنان 
ادامه دارد» حال آنکه رهبری سیاسی ورهبری روحانی هردو کار حود 
را بااین‌فرض آغاز می کنند که با مرك رهبر کاریزماتياك آذارتباط و 
این اتصال به‌پایان آمده‌است و آنجه باقی مانده همان دو میراث مقدس 
رهبر است که‌عبارت باشند از کتاب ومنصب. 
درسطح رابطهٌُ بين رهبری سیاسی و روحانی به‌این نکته نیسز 
اشاره کنیم که گاه رابطةٌ دوستانة بین این‌دونو ع رهبری میتواند سخت 
برای هردو فید با شد چر | که روحائیت میتواند «مشروعیت» رهبری 
سیاسی را تأمین کند ورهبری سیاسی نیز قادر است تا روحانیت رادر 
برابر مخالفت رهبری باطنی جامعه حفظ نماید. اما ا کسر بین‌رهبری 
روحانی ورمبری سیاسی اختلاف رخ دهد » آنسگاه رهبری باطنی 
کون ۳ تعیین کننده‌ای را دراین میان بازی کند. 
پهر حال آنجه‌دراینجاد کر آن اهمیت دارد اینست که در مطالعه 
تاربخ اغلب میتوانیم شواهد بسیاری را در نزدیکی رهبری سیاسی با 
روحانیت بیابیم» لکن این‌نزدیکی نافی اعتلاف‌اساسی وذاتی‌این‌دو 
نو ع رهبری باهم یست. کافی‌ست تارهبری سیاسی درطی يك‌بحران 
۳۸ 
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اجتماعی ضعف‌وفتوری از خودنشان دهد تابلافاصلهاین اختلاف آشکار 
گردد و روحانیت‌بکوشد تا از آن بحران و این ضعف بسود استقلال 
خویش عمل کند. بهمین دلیل است که ما کس‌وبر نیز ببه‌حل نهاشی 
اختلاف بین این دونو ع رهبری قایل نیست ومی‌نویسد: 
«کم اتفاق می‌افتد که اختلاف بین نیروهای سیاسی و روحانی 
باپیررزی کامل یکی بردیگری‌حل شود, تار بخ‌همةُ کلیساها و دستگاه‌های 
مذهبی نشان میدهد که‌حتی قوی‌ترین روحانیت‌ها نیز مجبور به‌سازش 
باو اقعیات اقتصادی وسیاسی‌هستند...»۱ 
دراسلام بحران جانشینی بعطور طبیعی وبلافاصله پس از مگب 
پیامبر پیش آمد. آنچه از پیامبر بهمیراث رسید کناب مقدس قر آذبسرد 
و منصب رهبری جامعه درهمهسطر حعود,جستجوی دلایل اعتلافانی 
راکه بلافاصله درتعیین حانشینی پیش آمد ب‌مطالعات تاریخی وا 
میگذاریم وبه اين میپردازيم که فرا گردعادی شدن کاریزما چگونه 
آغاز شد وچه تحولاتی را بخود پذیسرفت . جانشین پیامبر از طربق 
شورائی کهدروستیفةبنی‌ساعده»بر پا گردیدانتخاب» شد وهمین‌انتخاب 
درنخستین قدم‌وبطور آشکار نشان داد که این جانشین منتخب صاحب 
هیچچگو نه کاریزمای شخصی نیست. مشروعیت او دراین بود کسه‌برای 
احراز منصب کاریزماتيك پیامبر انتخاب میشد و بدینسان مشروعیت 
جانشین پیامبر نبه‌لحاظ اتصال او به کاریزمای رهبر» پلکسه بخاطر 
انتخاب او بروش‌های «سنتی» اعراب بدست می آمد م درانتخاب‌نام 
منصف‌جانشین‌هم‌همین ملاحظه بکار رفت وبجای آنکه نامی انتخاب 
گردد که واجد اشاره‌ای‌به‌دولایت نبوی» پیامبر باشد از لفظ « خلیفه » 
۷۷۱۷1۵ 1 
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استفاده شد کسه در قر آن بسرای معرفی «آدم» بعنوان لیفة ند از ند 
در زمین بسکار رفته‌است! . بخبارت دیکره‌چون لفظ « علینه » 
درقر آن اشاره به‌ولایت طبیعی انسان برسایرم و جودات مي کند» میتوان 
نتیجه گرفت که غرض از انتخاب این نام برای جانشین پیامبر آذ بسود 
که بیشتر بر ولایت طبیعی رهبر جامعه سنتی تا کید شود نسه‌بر ولایت 
حادث نبوی. بکلامی دیگر ازهمان آغازشورای‌سقیفه نشان داد که تنها 
در جستجوی‌يك جانشین سیاسی برای رهبر کاریزماتيك از دست رفته 
است و به‌سایروجوه این رهبری کاری ندارد. این امررا خلیفه دوم با 
انتخاب ام «امیرالموّمنین» برای خود آشکارتر کرد» جرا کسه کلمة 
«امیر» مشتق از فعل «امر» است و ارتساطی با ولایت نبوی ندارد. 


در اینجا اشاره البته به‌سفارش قران هم بو د که میکوید «اطیعوالله و ؛ 


اطیعو الرسول و اولامرمنکم»" (یعنی اطاعت کنید ازخد اوند و رسول و 
صاحبان امری که در میان شما هستند). بدینسان خلیفةٌ اسلام مذعی 
شرا کت در ولابت نبوی نبود بلکه کار کردی سیاسی داشت و«صاحب 
امر» بوده همانگونه که در افق سیاست خداوند و رسول اوهم مات 
امرهستند. پس منصب خلافت منصب جانشینی‌سیاسی پیسامبر است و 
مشروعیت آنهم در اعمال روش‌های «سنتی» بوده است نه اسلامی. 
خلیفه «رهبرسنتی» ست و مشروعیت نصود را به‌لحاظ بیعت مردم با 
حود بدست می آورد نه به لحاظ شراکت درولایت نبوی پیامبر. 
اعتر اض علی بن‌ابیطالب (ع) و دوستان معدود او ازهمان آغاز 
در واقع‌توجه‌همین‌فرراموش کسردن جنبةرولائی» جانشینی‌پیامبر بود » 
توس کشت هی اج سا یخوش زشهاوت هکاداو 


و - موره بقره - ی ۳۰ ۲ -سورهٌ نساء - آیة ۵٩‏ 
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به تصر یح تمام‌علی (ع)ر | در واقمعه‌ای که‌به‌رر اقمةً غدیر عم» شهرت یافت 
در «ولایت بوی» خود شريك کرده بود. ار پس از دعوت مسلمانان 
به گردهم آمدن » در بزر گترین اجتماع سلمانان آنروز از آنان 
پرسیده بود که: 

الست اولی‌بکم من انفسکم ؟ 

ریا من ازشما برشما مسلط‌ترنیستم؟) 

و پاسخ شنیده بود که (بلی». پس اعلام داشته بود که: 

من کنت مولاه فهدا علی مولاه . 

(هر آنکس که من مولای اویم این علی مولای اوست). 

و مردم رابرای‌بیمت کردن باعلی(ع) دعوت کرده‌بود.البته باید 
وت اه بیعت با آذ بیعت مربوط به انتخا خلیفه فرق 
7 اینجا مردم اطاعت امررسول می کنند و بیمتشان شکل خارجی 
ِ اطاعت است‌ودرو اقع از طرین این بیمت‌هیچ حقی رابه کسی وا نمی 
کُذارند» چرا که حق و مشروعیت آن حق از جانب رهبر کاریزماتیاك 
تقو یض شده است. 

وجود يكك چنین سابقه‌ای‌در انتخاب جانشین؛ که یکی از معدود 
مواردتاربخی‌ست؛ خود موجب شد که دستگاه رهبری سیاسی اسلام 
بدقت‌هرچه تمامتر از بحث دربارة«ولایت»خودداری کند وبدنبال الفاظ 
«خلیفه» و «امیر» برود. اما ازنظر علی (ع) و طرفداران معدودش حق 

جانشینی به او تعلق داشت و مشروعیت این حق نیسز از طریق وصیت 
رهبر کاريزماتيك بدست می آمد. بهرحال جریان امور در آن لحظات 
تاریخ صدر اسلام‌طوری‌بود که‌این اعتر اض کاری از پیش نبردوعلی(ع) 


1 








بصورت معترضی خاموش درداخل محیط‌بستةٌ پایتخت اسلامی در آمد 
و بارانش هسم» در قسالب یسك اقلیت سیاسی؛ نسام «شیعهةٌ علی» 
بخود گرفتند . 

علی (ع) بیست و جهار سال بعد از رحلت‌پیامبر(ص)از جانب 
سربازان شورشی عرب که ازظلم خلافت اسلامی به‌جان آمده وسومین 
خلیفه را کشته بودند به رهبری «انتخاب» شد. همین نفس «انتخاب» 
ازیکسو و نیزاین حقیقت که علی درسالهای آخرعمر خویش در متام 
رهبری جامعه «خلیفه» و «امیر الممنین» خوانده ميشد از سوی دیگره 
نشانة آن است که در طی پیست و جهارسال مزبور رهبری سیساسی 
جامعه» باتکیه‌به گسترش وسیع‌اسلامو آمدن مردمی تازه»به عوبی‌موفق 


شده‌بود که‌مفهوم «ولایت» را تغییر دهد و حاطره و اقعةٌ « غدیرخم» را 


پالبشوید, . 
یکی از روش‌های بکار گرفته شده برای این تغییرمفهوم کوشش 


دربزرگ کردن دیگرمعانی کلمةٌ «مولا » و جدا کردن آن از حوزه مفهوم : 


«ولابت »است.برای «مولا» حدود ده معنای مختلف وجور دارد کسه 
یکی از آ نها بهمعنی«ار لی به تصرف»است و بقیه جیزهالی‌هستنددر حدود 
«محب)؛ «ناصر)و«درست). دستگاه‌رهبری سیاسی اسلام همه کوشش 
حود را پکاربردتا نشان‌دهد که‌درجریان واقعةً غدیرخم کلام پیسامبر 
ناظر بر این معانی بوده است نه به‌معنای «اولی‌به‌تصرف»».و در نتیجه 
جلو گیری از جانشینی‌علی (ع)امری حلاف سفارش پیامبر نمی باشد؛ 
حال آنکه با توجه به سژوال نخستین پیامبر در غدیرخم (الست اولی 
بکم من‌انفسکم!) آشکارا استفاده از کلم «مولا» ناظر برمعنای «اولی 
به‌تصرف» آن است. اما توفیق کسانیکه کوشیدند تا ابن معنای حاص 
از کلمةٌ مزبورمستفاد نشود آنچنان بوده است که | کنون نیزحتی بسیاری 
۳۲ 


از شیعیان‌بحث در باره‌شایستگی علی(ع)را؛ بر ای‌جانشینی پیامبر از لحاظ 
سیاسی؛ دون شأن اومیدانند و «حلافت را نه‌بمنوانیکی از جلوه‌های 
محتمل«ولابت» که ضد آن برمی‌شمار ند. 

واقعةٌ غدیر خم از نظر جامعه‌شناسی سیاسی دارای اهمیت‌خاصی 
است » زیرا درطی آن یکی.ازنوادر موارد تاربخی پیش می آید ويك 
رهبر کاريزماتيك‌برای ود جانشینی تعیین‌می کند. از آنجا که‌مید انیم 
رهبر کاریزماتيك مناصب مختلف و کار کردهای گونا گونی رادرحوزء 
رهبری خود جذب کرده و از جمع آنها بسك منصب‌تر کیبی میسازد » 
بهنگام برحورد باموردی که در آن رهبر کاريزماتيك جانشینی بسرای 
نحود تمیین‌می کند این پرسش پیش‌میآید که نامزد جانشینی‌فی الواقع 
از لحاظ کدام یسك از جنبه‌های‌مختلف رهبری بعنوان جانشین تعیین 
شده‌است؛و آیا همچون خود پیامبردر کلیه جنبه‌هما ؛ چه‌بساطنیو 
چه‌ظامری » وچه‌سیاسی وچه‌روحانی » برمردمان ولایت دارد وبا نقط 
دريك پاچند جنبه به‌جانشینی انتخاب شده است . مبهم‌بودن ابن نکته 
است که موجب‌شده تاعلی (ع)تحت عناوین مختلفی به جانشینیپیامبر 
شناخته‌شود . عده‌ای اورا صرفاً جانشین سیاسی پیامبردانسته‌اند ؛ و 
عده‌ای نیزهمهةٌ حصوصیات پیامبررا برای او قایل بوده‌اند؛ جزاینکه او 
مأمور ابلاغ وحی نبوده است . بعبارت دیگر درتصور این عدهٌ اخبر 
«ولاء‌نبوی» که ازجانب خداوند به‌پیامرر اسلام عرضه شده بود درطی 
واقعة غدیرخمبه علی(ع) منتفل شده واونیز يك‌رهبر کاريزماتيكاست 
وباوجود او «ولاءنبوی» بصورت «ولاء علری» ادامه یافته است . این 
نظریه درواقم متکر آن است که با مرگ رهبر کاریزماتيك » اتصال 


۳ 


کاريزماتيك نیزببایان رسیده واز آن پس تنها کتاب مقدسی باقی مانده 
است و هناصسب کاز فا یکین ازدید ایسن نظر یه ابا دوره رهبری 


کاریزماتيك پایان‌نپذیرفتهاست و کاریزماازرهبری‌به‌رهبری‌دیگر انتقال ‏ 


یافته است. در همین نظریه است که‌برای‌علی(ع) نیروهای‌ماوراهالطبیمی 
بسیاری قایل شده وبه آنها بعنوان نشانه‌های ادامةٌ حیات کاریزما در 
وجود اواشاره میشود . 

درهرحال ولااقل سه‌چهاردهه پس‌از ترورسیاسی علی( ع)اعتقاد 
به کاريزماتيك بودن رهبری‌او بصورت جزئی ازاعتقادات کسانی در 
آمد که شیعه خوانده شده‌ودربراپر سلطنت جدیدالتاسیس‌اموی جبهه 


گرفته‌بودند. شر ابط نیزدیگر باره‌ظهوررمبر ان کاریزماتيكراایجاب‌میکرد. 


ظلم امویان نارضایتی بخش عمده‌ای از اعراب؛ و سرخوردگی ملل 
معهوربدست ارتش اسلام که جذب شعارهای مساوات طلبانه وعدالت 
خواهانه آذ‌شده بودند» همه‌وهمه‌يك حر کت وسیع‌انقلابی رادردرون 
جامعه زمینه‌سازی می کرد راقتضای‌این حر کت وجود وظهور رهبران 
جدید کاريزماتيك بود . شیعه | کنون مسب نهضت هىای نقلابی و 
مردمی بود که علی (ع) ودوفرزندش حسن(ع) وحسین(ع) رابعنوان 
تمثیل اعلای مخالفت باظلم ورهبری ترده‌ها پذیرفته‌ودر نهانخانه ذهن 
عویش هرروز بعدی تازه از نیروهای ماوراءالطیعی آنان را کشف 
میکردند. در آن زمان «ولاء علوی»تنهازمینه‌ساز مشروعیت قرآ کمن 
می‌توانست باشد که خیال رهبری جامعه را در سرمسی‌پشت و «ولایت 
علوی» دیگر درهیچ دلی ومغزی تنهامعنای جانشینی سیاسی پاروحانی 
رانداشت؛ بلکه نیاز به‌رهبری کاريزماتيك ازاین «ولایت» منهومی عام 
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را می‌طلبید که برظاهر وباطن هردوحکم براند . دراین‌حال‌بود که لفط 
«امام» رفته‌رفته درمقابل لفظظ «خحلیفه» » که صرفاً معنای رهیسر سیاسی 
سنتی راداشت» به‌معنی رهبر کاريزماتيك‌بکار گرفته شد . «امام»شیعیان 
هر آنکسی بود که‌رولاءعلوی» به‌اومی‌رسید» همانگونه که «رلاء‌علری» 
خود زادم انتقال «ولاء نبری» به علی (ع) بود. اکنون برای شیعیسان 
تنها دلیل مشروعیت‌ادعای رهبری افراد داشتن این‌دولاء» يا «کاریزما» 
بود . 

تاریخ تشیع به جامعه شناسی سیاسی می آموزد که هنگامیکادر 
جامعه‌ای شرایط ملازم با ضرورت وجود رهبری کاريزماتيك از نسلی 
به نسلی منتقل میشود خود بخود کاریزما نیز باید قابلیت انتقال داشته 
باشد اما باید دید که این انتفال کاریزما جگونه می‌تواند صورت 
پذیرد. سنتی‌ترین نوع تصور در مورد این انتقال البته داشتن فرابت 
خونی‌و رابطهٌ پدر وفرزندی با زهبر کاریزماتيك است. کاریزمای پدر 
از راه عون می‌تو اند به‌فرزند انتقال یابد. در تساریخ تشیم نیز همین 
مسئله مورد قبول واقع شد؛ اما امکان حصر کار بر اين نو ع انتقفال 
وجود نداشت جرا که درتاری خ آغازشیعه «ولاء نبوی» نه ازطریق حون 
که ازراه وصایت به رعلی» منتفل شده برد. درعین حال نخست حسن 
(ع) وسبس حسین(ع) دریافت کننده «رلاء» پدر عویش بودند ؛ یمنی 
دو برادرونه يك پدروفرزند. این وضعیت پربشانی‌مائی‌را درامر یافتن 
رهبر کاريزماتيك بعدی پیش می آورد.مثلا مختار ثثفی» که بنام انتفا) 
حون‌شهدای کربلا قیاع کرد؛ رهبری کاريزماتيك را نه درعلی‌بن حسین 
(ع) که‌در محمد حنفیه فرز نددیگر علی بن ابیطالب (ع)» جستجو کرد؟ و 

۳۵ 


پا چون انقلاب وسیع شیعی برحکومت امری پیروزشد این عباسیون 
بودند که مدعی‌شد ندرولاعلوی» برطبق وصیت هاشم بن‌محمدحننیه‌به 
آنان منتفل‌شده‌است. بدینسان خاندان‌عباسی جانشین خحانداناموی‌شدند 
و ادعای داشتن مشروعیت کاریزماتيك کردند. همین‌ادعاست که‌موجب 
شده‌تاهريك از شلفای‌این شاندان لقبی‌برای خود تعبیه کرده و جسزئی 
آزاین لقب را نام «الّه» قسرار دهد.وجود نسام خداوند درلقب خلفای 
عباسی نشانهٌ ادعای آنانست نسبت به مشروعیت کاریزماتيك‌خود. 

پیروزی‌عباسیان و ادامةٌ سياست‌های ظالمانة اموی بوسیلایشان 
ضربت سختی بود که‌برپیکر انقلاب‌نوده‌ها واردشد ودر نتیجه موجب 
گردیدتادر نظرية انتقال کاریزما نیز تجدیدنظر شود. دراینجا بسود که 
انظار دیگر باره متوجه رابطة خونی‌رهبران كاريزماتيك بسا یکدیگر 
گردید ودر بازبینیتاریخ گذشته اعلام شد که کاریزمای‌پیامبر ا گر چه 
بسوسیله نصب و وصیت به علی(ع) انتقال یافته؛ لیکن ارتباط‌خونی 
همچنان مهمترین عامل این انتقال بوده است. کاریسزمای پیامبر و 
علی(ع)در واقع ازطریق خون نیز به‌حسن(ع) وحسین (ع)منتقل‌شده 
است وجز علی(ع) دیسگر رمبر ان کاريزماتيكیاائمه واقسعی شیعی؛ 
نمیتوانند جز فرزندان فاطمه (ع) بساشند. اینگونه‌بود کسه مشروعیت 
رهبریمحمد حنفیه؛هاشم پسر او :و نیز مشروعیت حکومت‌خاند ان‌عباسی 
به‌یکباره نی شد و شیعه این‌بار ترانست بنام اثمةٌ فاطمی خحوپش‌در 
بسراپسر حلافت اسلامی وضع‌بگیرد.ولاء نبوی یکبار ازراه وصیت‌و 
یکبار از راه عون به‌ائمهٌ فاطمی منتقل شده بود وجز آنان هیچ کس 
نمی توانست داعیه‌مشروعیت داشته باشد. 

از آن پس‌پسافتن رهبر کاریزماتيك بسیار آسان‌تر بسود وهمین 

۳۶ 


نکته موجب گردید که فاطمیون در سراسر دوران حکومت عباسیون 
بشدت تحت مراقبت قرار گیرند و از فعالیت سیساسی محروم شوند. 
ائمةً فاطمی شیعه از امام صادق (ع به‌یعد . همو اره تحت مسراقیت و 
شکنجه بودند و امکان فعالیت از آنان سلب شده بود. نهضت‌های‌شیمی 
نیز نا گزیرراه مخفی کاری در پیش گرفتند و «تقبه» با روش پنهسان 
داشتن عقاید واقعی وتظاهر به‌همرنك جماعت بودن بر زند گی آنان 
مسلط شد. 

در همرحال اینهمه که گفتیم.برای اثسات این نظر بو د که منهرم 
اسلامی کاریزما چیزی جزدولاءنبوی» نیست که درتشیع به‌رولاءعلوی» 
تغییرنام میدهد. لفق «ولایت علی‌بن ابیطالب (ع)» معنائی جز«رهبری 
کاربزماتيك» آن امام ندارد و درتشیع براحتی می‌تواند بجای کلمة 
رل لهالاالله) پنشیند جر | که شیعه جزازراه.کاربزمای علی(ع) نمی تو اند 
به عد او ند دست بابد. فرزندان فاطمه (ع) و علی (ع) که در وافع 
فرز نداد‌پیامبر اسلام‌هستند؛ این «ولاءرا در عون خویش‌حمل می کنند 
و اتصال به آنها اتصال به حداوند بحساب می آید. از این‌روست که تا 
امرور نیز «سادات» اشرف افراد جامعهً مسلمانان و بخصوص شیعه 
بحساب عی آیند ومقابرو اشیاء متعلق به آنان‌متبرل محسوب»یشود. 

اما گفتیم کسه اگر پس ازمرگ رهب کاريزماتيك به‌پایان ٍافتن 
دورثرهبری‌کاریزما تيك‌فایل شوم آنگاه بایدبه‌تماشای شرو ع فرا گرد 
تجزیهٌ تر کیبی بنشینيم کسه از گردهم آمدن منساصب و کار کردهای 
گونا گون فراهم آمده است. این اتفاق درعالم نسنن اسلامی رخ داده 
است. همانگونه که دیدیم بلافاصله پس از مرگ پیامبر(ص) این‌فر! گرد 


۳۷ 


و 


بصورت بیدایش منصب خلافت. که بنوعیتضمن مشروعیت سیأسی 
ازطریق انکاء به‌سنت بود» آغازشد و رهبری‌سیاسی حساب خود را با 
سایر جنبه‌های رهبری کاريزماتيك جدا کرد. کاریز‌ای مشرو ع کننده - 
| گربتوان به‌جنین‌جیزی در حوزهنءلافت اسلامی قایل بود- نه‌به‌ شخص 
رقبر که‌به‌منصب رهبری جامعه اسلامی تعلق داشت وسه خليفةً نخست؛ 
و سیس خلفای‌اموی:با تکیه براین نکته»ونیز با استفاده از دوش سنتی 
بیعت گرفتن؛ مشروعیت رهبری خود را فراهم میکردند. مرحلةٌ بمدی 
فرا گرد تجزبه پیدا شدن قشررو حانیون بسود که از بکسودر امرقضاء 


"و از سوی دبگر در کار آموزش رسمی دست واشفتد.: آیان براساس 


کتاب مقدس اسلام و نیزمجموعةً باقی مانده از رفتارها و کردارها و 
گفتارهای پیامبر که «اخبار» با «احادیث» خوانده ميشد - و جعل و 
درو غْ بسپار در آنها راه یافته بود - «فقه » سنی را پایه نهادند و 
به‌استخراج موازین زندگی اجتماعی پرداعتند ۰ رابطةً روحسانیت 
سنی با خلافت اسلامی رابطه‌ای مسالمت آمیز بود » چرا که همردو 
در برابرعطری مشتر 

: قدم بعدی درفرا گرد تجزیه پیدايش رهبران باطنی‌بود که‌پیامبر 
اسلام را نه بعنوان رهبر سیاسی یا روحانی که بصورت رهبر باطنی 


رد قرارداشتند که‌انفلاب شیعی توده‌ها نام داشت . 


مردم میدید ند وازاین‌روراه جانشینی این جنبه از کار اورا کش گرگ 


این عده که به‌نام صوفیه شهرت بافتند در بی آن بودند که بطور باطنی 
با «ولا‌نبوی» متصل شوند واز آن‌طریق به‌مقامرفنافی الله» که بالاترین 

مذار جح کمال باطنی محسوب‌میشد؛ پرسند: .جدا از ائمة ثمة شیعیان؛ اين 
عده که په لحاظ داشتن ادعای اتصال باعالم غیب صاحب‌کاریزما بودند 


۳۸ 


0 و بهرهبری سیاسی وروحانی اعتنالی نمی کردند» خحطری جدی برای 


مشروعیت رهیری‌سیاسی ورهبری روحانی جامعةتسنن اسلامی‌محسوت 
میشدند وسالها طول کشید تسا این رهبران تشخیص دادند که بهترین 
وضع گیری در + با 


" وجودائمه جویا بزد تقوبت همین نصوف است. درو ا٩‏ قع با کوشش 


های امام محمل غزالی ود که نوعی ۳ بسن رهبری‌های سه کانسه 
باطنی» سیاسی وروحانی عألم تسنن پیش آمد و این در رهبری اخیر 


کوشید ند تاءباتکیه‌ب رجاذبه‌های کار بزمانيك صوفیان و پیران و مشایخ 


خحانفاه‌ها» قطبی در برابر جذابیت‌های رهبران ۳ بوجود آور ند. 


آنچه را که گفتیم می‌تو انیم چنین خلاصه کنیم که نسنن به لحاظ 
قایل شدن به‌اتمام دوره رهبری کارپزماتيك‌روش تجربه منصب بر کتتوم| 
رهبری را در پیش گرفت و علافت وروحانیت وغانقاه‌دربی تجز به 
آن‌منصب پدید آمدندوبا یکدیگرر و ابطی متضاد یا تکمیلی پیدا کردند» 
حال آنکه تشیح با اصرار بر ادا دورةٌ رهبری کاريزماتيك و جستن 
رهبرانی فرهمند درهر عصر از ب ش آمدن این فرا گرد تجزیه جلو گیری 
و و «امامت» درسه قلمرو رهبری را در تحت نام «ولایت» در خحود 
متفر کو واشیت:. 

ازنمایج مهم آغاز این فرا گرد تجزیه و پایان یافتن دور رهبری 
کاريزماتيك آن بود که منابع تفقه وتفکردرعالم تسنن اسلامی به قر آن 
و احادیث «ربوط به‌پیامبر محدود شد؛ حال آنکه در تشیع؛ با قایل 
بودت به‌رهبری‌کاریزماتيك ائمه (ع)» خبررفتارها و گفتارهای آنان نیز 
جزئی از حدیت محسوب شد و بدینسان منابع تفقه وتفکرشیعی بسیار 


۳ 


وسیع‌تر و متنو ع‌تر از تسنن شد. ائمه تنها کسانی بودنگ که بسا تکیه بر 
کاریزمای‌خویش می‌توانستند مشکلات وپیچید گی‌های قر آن وحدیث 
را روشن کنند» حال آنکه روحائیت سنی نظرا فقطحق داشت دردروه _ 
منابع کارخود تفحص کند و برطبق قوانین واصول خاصن که‌درفصلی 
دیگر از آن سخن خواهیم گفت به‌مطالب مورد نیاز ود دست یابد. 

یکی دیگر از درس‌هائی که دانشجوی جامعه شناسی‌سیاسی از 
تساریخ تشیع میتواند بگیرد آن است که فاصلةً بین ظهور دو رهبر 
کاریزماتيك مستقل از هم اما متعلق بسه‌يك جامعه نمی‌تواند خیلی کسم . 
باشد. بعبارت دیگوهررهبر کاريزماتيك کاملا جدید باید قرن‌ها شاید با 
رمبرقبلی فاصله داشته باشد» در غیر اینصورت زهبر کاریزماتياك جدید 
تنها در رابطه با رهبر پیش از خود می‌تواند عمل کند ودرواقع وارث 
کاریزمای اومحسوب خواهدشد. امامت درتشیع امری جدای ازنبوت . 
نیست» بلکه ادامةٌ آن و تکمیل کننده آن بحساب می آید. امامت و 
نبوت کلا دو صزرت مختلف از يك امرواحدند که ولایت خوانده 
میشود. خداوند ازطریق ولاء نبوی احکام عویش را «نازل» می‌کند 
" و به کمك «ولاء امامی» کر بیغ آنها می‌پردازد. 0 


فصل سوم 


غیت و منهوم سیاسی آن 


بکی از جالب‌ترین تجر به‌هائی کسه دربحث کاریزما؛تساریخ 
شیعهٌ ائنی عشری به جافعه شناسی سیاسی عسرضه میدارد مسئله غیست 
اماماست. فکر «غیبت رهبر کاريزماتيكالبته احتصاصی به‌شیعهائئی س 
عشری ندارد و حتی خیلی قدیم‌تر از اسلام است وشاید اساسا باید 
مسئلهً «غیبت» را یکی از قلمروهای وابسته به‌مسئلهر کاریزما» دانست . 
لیکن درمتونی که به‌بحث دربارهٌ عصوصیات کاربز ما اختصاص دارد 
جزد ان اشاره‌ای به‌این پیو ند نمی بینیم . 
ذکریکی دو علت برای پیوندمنهوم کاریزماباغیبت شاید کافی 
باشد. ژیخست البته‌باید بهعاصیت کاریزما در ارتقاء دادن تحصوصیات 
آدم‌عادی و تبدیل او به يك انسان خارق‌العاده اشاره کرد: ذهني که‌این 
حارق‌العاد کی را می‌بیند و آن ارتباطبا عالم‌ماوراءالطبیعه را حس 
می‌کند آشکارا نمی‌تواند ببذبرد کسه چنان آدمی نیز نظیر هسرانسان 
۳1 


دیسگر میمیرد و خال میشود. پس او این مر گرا منکرمیشود؛وحتی 
۳ مه دک صاحب کاریزما را بسدرون خاله کسرده‌اند بقین 
دارد که که این نمایشی بیش نیست‌و لحظه‌ای دیگر او بسوی آسمان‌ها 
خو اهدشتابید .علت دوم‌راباید در خلاء هو لنالك و بلافاصله‌ای جستجو 
کرد که‌مرك صاحب کار یز ماودر نتیجه انقطا ع ارتباط با عوالم‌روحانی 
پیش‌می آورد: ؛ این خالی را هیچ جیز بلافاصله‌ای نمی تسو اند پر کند» 
بخصوص | گرشرابط اجتماعی ملازم. باظهور رهبر کاريزماتيك بر قرار 
باشد .بارهاشده‌است که‌عنوان غیبت‌رهبر کارپزماتيك از جانباطر افیان 
اوطرح شده و باین و سیله‌از ظهور يك‌بحران سیاسی‌جلو گیری گردیده 
است.حتی بسرای طبیمی نشان دادن این‌غیبت بیا صعود به آسمان‌ها 
نمایش‌هائی واقع گرایانه نیزانجام میشده‌است. نظیرش‌را میتوان در 
داستان فرورفتن درخمرة تیزاب يافت که به‌حسن‌صباح نسبت‌میدهند . 
بهر حال مسایل سیاسی همیشه یکی از علل طرح مستئلةٌ غیبت‌رهبر 
کاشماتات بوخ اس 0 

صعود به آسمان‌ها یا غیبت می‌تواند با مسئله دیگری هم ملازم 
پاشدو آن وعدة ر جعت است. گاه رهبر کاريزماتيك به آسمان‌ها صعود 
می‌کند يا از دید گان مخفی میشود تا در ژمانی دیگر و درهنگام ظهور 
۵ حاص‌دیگر باره به‌ميال جامعه بر کرذد: این مفهو م «ر جعت)نه 


تنها تاحدی دشواری تحمل مرگ رهبر کاريزماتيك را آسان می کند 4 


بلکه موجب مشود که آینده لمز به نام او معنی‌ و هدفی داشته باشد . 
آنچه ذکز 5 درانجااهمیت دارد آترت که کرو و اتنت 
از جهان‌مادی وباورهای باصطلاح علمی امروز بیرون آیدو کاریزما 


-ِ 


راهمچون‌امری‌واقعی قبول کند» آنگاه‌صعود باغییت رهبر کار بزماتيك 
نیز درجهان‌او امری خارق‌العاده | گرهست»نامنتظر نیست. 

باری باز گردیم به‌موردشیعةٌ اثثی‌عشری . آنچه دراین مورد 
اهمیت‌دارد آنست که علت غیبت نظیر آنچه تا کنون گفتیم نیست . 
هما نگو نه که‌دیدیم ائمةشیعه نی عشری» پس از خیانت‌عباسیون به‌انقلاب 
شیعه»وپس از آنکه در میان شیعیان فاطمی بودن جزم شر ابط اعلام شده 
امامت‌شناخته‌شد » دیگر فرصت آن ر انبافتند تامستةیماً به‌رهبری نوده‌ها 
درانقلاب‌های اجتماعی بپردازند . آنان‌از بدوتولد بعنو ان امام‌شناخته 
شده‌بودند و زیرنظرقراز داشتند. بدینسان پس از امام جعفرصادق (ع) 
دیگرفرصت رهبری سپاسی واجتماعی علني بر ای‌ائمةٌ شیعه پیش نیامد 
ورشتهٌارتباط آنان بامردم‌همراه‌تو لد و امامت‌هر امام تازه بریده‌تر شد . 
حتی و لابتعهدی امام هشتم نیز از این عصلت عاری نبود و کار نظارت 
بر ارتباط‌ها و ماحثات همچنان ادامه داشت . انم ریگر بطور مستفیم 
رهبری مبارزات را برعهده نداشتند و از عهد نهمین امام«انتظار فر ج» 
بهترین عمل شیعیان شنانعته‌شد . این فرح را حرو ج یکی از اثمآینده 
ممکن میکرد و چون شرایط این روج آماده‌نبود و بیم آن میرفت که 
این امام نیز به‌قتل‌رسیده و شهید گردد رشته امامت در دو ازدهمین امام 
به‌پایان آمد واين آعرین رهبرشیعیان درهمان اوان‌کودکی ؛ وبقولی 
درپنج سالگی ؛ ازدید گان پیرو انشان مخفی شد . تا هفتاد سال کسانی 
بودند که به‌اعتفاد پیرو ان با امام ارتباط داشتند و باصطلاح «باب» با 
«نایب» امام‌خو انده‌میشدند» لیکن بامر گک آ حر بن‌ نایب این امکاد‌ار تباط 
نیز ازدست رفت وغیبت صفغرای امام به غبیت کبرای‌او تبدیل‌شا. . 


۳ 


از نقطه‌نظر حامعه شناسی نکتهحائزاهمیت آذ‌است که‌این رهبر 
کار یز ماتيك به‌غیبت بیوسته بر حلاف ساير رهبران کاريزماتيك شناخته 
شده ؛ نهرهبری نهضت خحاصی را بعهده داشت و نه اعضاء آن نهضت 
اورادیده ومستقیماً با اوسرو کار داشتند. دراینتصورت ‏ در يك مقیاس 
کوتاه مدت ‏ ففدان دك چنین رهبري نمی توانست و اجد نتایج مهمی 
برای جامعه باشد وبه‌عبارت دیگر آدء نعلاءهو لنا کی را که‌از آن سخن 
گفتیم بوجود آورد. ببروان او در لحةً غیبت اقلیتی کوجك بودند 
که‌حا لت‌رزمند کی علنی خو در | ازدست داده وبا توسل به «تقیه» در دل 
| کثریت‌هیی غیرشیعی بسر می‌برند . فی‌الواقع آنچه که‌باظهوررهبران 
کار یر ماتيك‌ملازمه‌دارد آنزمان و جودند اشت‌وغیبت‌اساساً می‌توانست 
نتیجهٌ طبیعی چنین پیش آمدی‌باشد . اما از نقطه نظر يك مقیاس بلند 
مدت»نتایج سیاسی این غیبت بسیار بوده است. 

از آنجا که‌غیبت امام آحرین ملازم بود بااین‌وعده که روزی 
جهان چشم بدیدار جمال‌این ناجی‌روشن خواهد کرد» برخلاف آنچه 
درعالم تسنن اتفاق افتام مسئله این‌نبود که کاربزمای شخصی رهبر با 
م رگ فطعی او تبدیل به کاریزمائی غیر شخصی شده‌باشد . این کاریزما 


در کلیت عود وجود داشست و هیحگو نه ناژ رلافا صلةٌ سیأسی یاقضائی . 


وفقهی نیز موجود نبود که در نتيجة آن فرا گرد تجزیه کاریرما آغاز 
کر دد. او لین نتبجة مهم‌این باصطلاح «تعلیق» - ونه «نوقف» - کاریزما 
۲ بود که «مشروعیت» هر گونه‌رهبری‌درتمام طول غیبت امام مسورد 
سژال فش می کرفت » عواه‌این رهبری از آن کرو ه«شیعه بساشدو 


خو اه‌سنی ,رهبری‌به‌امامی تعلق داشت که کلا از ادن عالم‌ر خت‌بر نبسته 


9 


ودر نتیجه کار پزمای خود را به‌سیرتجزیه رها نکرده بود. این رهبرزنده 
بود» اظر برکار عالم و پیروان خویش؛ و هرزمان کسه ود منباسب 
تشخیص میداد می‌توانست باز گردد و رهبری علنی‌ومستقيم را بدست 
کموقه فسی با وجود این «حاضرخایب» هیچ کس نمی‌توانست با 
مشروعیت دهبری‌سیاسی با فضائی یا فقهی ر ابعطور کامل در قبضةاختبار 
جود در آورد. 

. عمق این مسئله را مثلا در بتدرت رسیدن شاهان آل‌پوبه میتوان 
یافت که بلافاصله پبس از غیبت امام تا بنداد - مر کز خلافت سنی ‏ 
تاعتند و خعلیفه ر| دست نشاندة خود کردند. آنان شامان شیعی مذهب 
بودند؛ به‌امامت علی ع( وفرزندانش اعتفاد داشتند» اما در عين حال 
نمی تو انستند همچون مثلا خلفای سه گانهٌ نخست» و سپس اموبان و 
عباسیون» خود را«خليفة امام» معرفی کنند و باین ترتیب و از راه این 
اتصال مشروعیت خویش را بدستآورند. بهمین دلیل هم بود که آنها 
تعلافت بغداد را برنیانداعتند ومنصب فرساندهی را از دست خاینة 
بفداد گرفتند.,پس منبع مشروعیتشان در عین شیعی بودنشان هویتی 
شیعی ند اشت. 

تجربة آل بویه بوسیلةً تکانی که پس از آنان زمام اختیارغالم 
اسلام را بدست گرفتند نیزتکرار شد و آنان | گرجه کوشیدند تا تحت 
عناوبنی نظیر«ظل الله» نوعی استقلال مشرو ع را برای نعود دست و پا 
کت اما درهمه حال به‌حفظ خلافت بغداد و گرف 
از دست خلیفه میکو شید ند 


مطالعة جبهةٌ شیمةً ای عشری؛ و بخصوص روشنفکر ان این 


ن منصب فرماندهی 


۳۵ 


ان حسائز اهمیت است. آنان در مقسابل 
راه ری 


شیعه» نسبت به‌اینگو ه رهبر 
سلالین «نقیه» می کردند» و در پرابرسلاطین(«شیعه. 
را پیش می گرفتند 0 حال براین مشعر بودند که هیچکدام اين‌ها 
1 مشروعیت واقعی نینتند. ازنظر آنان مر آن حا کمی که راه عدل 
و داد را پیش میکرفت قابل تأیید بوده اما این تأیید ربطی به‌تصدیق 
مشروعیت 4 ۰ ۱ 
یکی از مهمترین جلوه‌هدای این طرز تلقی را میتران در مسئلة 
۱ را یه ازواجبات دین اسلام هت درتشیع 
وجوبٍ این نماز پا حاضر پودن امام عصر پیوند زده شده است؛ ودد 
که از جنجالی ترین مباحث در تشیع اثنی عشری آن 
درعهد غیبت امام آیا «نماز جمعه) و اجب است با ثه. | کثریت متفکر ان 
شمه معتقد بوده‌اند که جون رهبری نماز جمعه با امام راستین است و 
" امام غایب می‌باشد لذ! نمی‌توان به‌وجوب آن قایل بود. درماهب 
3 البته خلیفه و یز ساطان وفت «امام) محسوب شده و رهبری مار 
جمعه را برعهده داشته‌اند و لذا این‌نمازدرعا لم تسنن تعطیل شده است. 
حال آنکه تعطیل آن درشیعه حور می‌تو اند بعنوان نفی امامت خلیفه و 
سلطان- به‌معنی رهبری عام- باشد. ۱ 
نتیجة مهم دیگر غیبت‌امام تشیع ائنی عشری این بود که دردرود 
۳ به‌این غیبت نیز امکان ظهوررهبر ان‌کاریزماتيك کم و بیش 
ان جراکه هیچ کس» چه از بپرون و چه در درون این جامعه 
نمی‌توانست برای ادعای رهبری حود مشروعیت قابل پذیرشی فراهم 
آورد. این‌امرما لاب»«غیرسیاسی» شدن‌جامعة کوجك. شیعیان اثنی‌عشری 


۳۶ 


انجامید؛ رنك نهضت سیاسی را از آذ گرفت؛ ونشیع انی عشری را 
بیش از پیش میدل به مذهب يك فرقةٌ حاص کرد ودردرون این تشیع 
مقدمان ظهور چیزی پدید آمد که امروزه گاه از آن تحت عنوان «شیعهٌ 
صفوی» نام می بر ند؛ حال آنکه این تشبع ضرورتأً به صفوبه مربوط 
نیست و پیدایش حکومت صفوی تنهانقطه بروزوظهوراین نو ع تشیع 
در يكك مقیاس وسیع سیاسی - اجتماعی محسوب میشود. نشیم عهد 
غیبت دردایرة بسته‌ای گرفتار آمده‌بود که عمل سیاسی را عفیم وزایش 
نیروهای رهبری اجتماعی را کم و بیش ناسمکن میکرد. بخصوص که 
هم دستگاه‌های سیاسی در دست اهل تسنن بود و کسی از شیعه بطور 
صریح بدان راه نداشت. 
این دایسرة بسته را حملاٌ مفول به سرزمین‌های اسلامی درهم 
که مغول‌ها دو حصم نیرومند دربر اب رود داشتند» نخست‌سلطنت 
تر کان بود وپیوند دیرینه‌اش با حلافت بغداد ودیگری تشیع اسماعیلی 
که برتوده‌های ناراضی حکم میراند. پس این هردو بدست مفنول‌ها 
درهم شکستند و درخا کستر آنها برای نخستین بار روشنفکر ان اثنی. 
عشری فرصت خودنمایی یافتند و سیر تاریخ یکباره آنان را به صحنةٌ 
سیاست کشاند. آنان البته برای مغول‌ها یز نسی‌تو انستند مشروعیتی 
فایل باشند» پس ا گر چه کوشیدند شیعهٌ ائنی عشری را در دربسارهای 
مغول به‌رسمیت بنشانند س و گاه نیزدر این کارتوفیق بافتند - اما پرای 
مشروعیت سلطنت مفول هیچگونه منشاء مشروعیت اسلامی نمی‌شد 


یافت. بداینسان‌مغول‌ها همچنان بر مشروعیت سنتی ان نحودتکیهد اشتند 


ودرنتیجه مسند امام را «غصب» کرده بودند. سر گردانی همچنان‌ادامه 


۳۲ 


شیعه » تفس کوب هیر ان ح سائز اهمیت است. آنان در مقتابل 


سلاطین سنی «تقیه) می کردند» و در برابرسلاطین«شیعه». راه مسالمت 
را پیش می گرفتند و در همه تحال رارق مشعر بودند که هیچکد ام اين‌ها 
داراي مشروعیت وافعی تیشتا از نظر آنان هر آن حا کمی که راه عدل 


و داد را پیش میگرفت قابل تأیید بوده اما این م تأیید ربطی به تصد.دق 


شرع حکومت ازنداشت. 
یکی از مهمترر ين جلوه‌های ابن, طرز تلقی را میتوان در مسئلة 
«نماز جمعه)بافت.نماز جمعه اژواجبات دین اسلام است» لکن درتشیع 
وجوت این نماز با حاضر بودن امام عصر پیوند زده شده است» ودر 
نتیجه یکی از جنجالی ترین مباحث در تشیع اثنی عشری آن است که 
درعهد غیبت امام آیا رنمازجمعه) واجب است یا نه. | کثریت متنکران 
شیعه معتقد بوده‌اند که جون رهبری نماز جمعه با امام راستین است و 
ِ امام غایب می‌باشد | نمی تو ان به‌وجوب آن قایل تور درمذهب 
سنن البته علیفه و نیزساطان وقت «امام» محسوب شده و رهبری نماز 
جمعه را برعهده داشته‌اند ولذا این‌نمازدرعالم تسنن تعطیل نشده است. 
حال آنکه تعطیل آن درشیعه حودٍ می‌تو اند بعنوان نفی امامت خلیفه و 
سلطاث به‌معنی رهیری عام- باشد. ۱ ۱ 
نتبجه مهم , دیگر غیبت امام نشیع النی عشری این بود که دردرون 
جامعة معتقد به‌این غیبت یز | امکان ظهوررهبر ان کاریزماتيك کم و بیش 
از بین رفت» چرا که هیچ کس» چه از برون و چه در دروث این جامعه 
توانست برای ادعای رهبری خود مشروعیت قسابل پذیرشی‌فراهم 
ملابه«غیر سیاسی» شدن‌جامعةً ک و چك. شیعیان اثنی‌عشری 


نمی 
آورد. این‌امر 


۳7۶ 


میس 


انجامید» رنك نهضت سیاسی را از آن گرفت؛ وتشیع ائنی عشری را 
بیش از پیش میدل به مذهب يك فرقهٌ عاص کرد ردردروت این تشیع 
مقدمات ظهور چیزی پدید آمد که امروزه گاه از آن تحت عنوان «شيعة 
صفوی» ام می‌برند» حال آنکه این تشیم ضرورتاً به صفویه مربوط 
نیست و پیدایش حکومت صفوی تنهانقطه بروزوظهوراین نوع تشیع 
در يك مقیاس وسیع سیاسی اجتماعی محسوب میشود. نشیم عهد 
غیبت دردایره بسته‌ای گر فتار آمده‌بود که عمل سیاسی را عفیم وزایش 
نیروهای رهبری اجتماعی را کم و بیش ناممکن میکرد. بخصوص که 
هم دستگاه‌های سیاسی در دست اهل تسنن بود و کسی از شیعه بطور 
صریح بدان راه نداشت. 

-۷ به سرزمین‌های اسلامی درهم 
شکست. منول‌ها دوخصم نیرومند دربراب رود داشتند» نخست‌سلطنت 
تر کان بود وپیوند دیرینه‌اش با خلافت بنداد ودیگری تشیع اسماعیلی 
که بر توده‌های ناراضی حکم میراند. پس این هردو بدست منول‌ها 
درهم شکستند و درخا کستر آنها برای نخستین ین بار روشنفکران النی- 
عشری فرصت خودنمایی یافتند و سیر تاریخ یکباره آنان را به صحنة 
سیاست کشاند. آنان البته برای مغول‌ها نیز نمی توانستند مشروعیتی 
قایل باشند؛ پس | گر چه کوشیدند شیعهٌ ائنی عشری را در دربارهای 
مغول به‌رسمیت بنشانند - و گاه نیزدر این کارتوفیق بافتند - اما پرای 
مشروعیت سلطنت مفول هیچگرنه منشاه مشروعیت اسلامی نمی‌شد 
یافت. بدینسانمغول‌هاهمچنان بر مشروعیت سنتی ایلی خودتکیه‌داشتند 


"ودرنتیجه مسند امام را «غصب, کرده بودند. سر گردانی همچنانادامه 


۳ 


داشت» اما افق‌های سیاست برای تشیح اثنی عشری بازتر شده بود. 
صوفیان صفوی در چنین موقعیتی بود که به‌سر گردانی‌ها اتمه 
دادند. «اسماعیل صفوی» را نمیتوان با هیچ يك از سلاطین اسلامی 
پیش ازاومقایسه کرد. او برای مشروعیت حویش به‌هیچ فرضية سیاسی 
رایجی تکیه بکنرد؛ بلکه مدعی داشتن «کاریزما» شد, این کاریزسا 
میتوانست همه مشکلات را حل کند. او ادعا میکرد که شیعه است و 
بسه امامت دوازده امسام ایمان دارد؛ اما در عین حال او «پیر» نحانقاه 
بود و؛ با تکیه بر اتصال کارینماتیکی که‌«بیر)‌ها مدعی آنند» خود را 
از کسب فیوضات آسمانی محروم نمیدانست. , از سوی) ویگر مدعتی 
بود که با ائمة شیعه اتصال دارد و آنان اورا به کسب قدرت سیاأسی و 
رسمی کردن تشیع انی‌عشری مأمور کرده‌اند؛ و بالاحره اینکه با تکیه 
بر ادعای سیادت - یعنی فباطمی بودن - بنوعی خود را میراث بر 

افش شوت ح 
اینگونه بود که‌مشروعیت صفویه در حوزه تفکرتشیع انی‌عشری 
تلوبحاً پسذیرفته شد. حالب تو جه است کته بسدانیم هب رآنچه تشیع 
اثنی عشری با آذ‌ها مبارژه کرده بود اينك بمدد رو ح این تشیع از 
پن‌بست تاریخی خود آمده بودند: همانگونه که گفتیم تصوف چنداد 
ربطی به‌تشیح ای عشری نداشت» اما در آن زمان مرشد اعظم خانقاه 
صفوی تشیح ائنی عشری را رسمی اعلام میکرد و خود را جانشین 
امأم مید انست. ۰ 

رسم بر این است که قابل شدن به‌مشروعیست قطمی سلطنت 


شاهان صفوی ازجانب بزر گان اثنی عشریه اکنون انکارشود و چنین 


۳۸ 


بیان گردد که آنان‌چون دیدند که شاهی بنام ائمه حکم میراند» تشیع 
ائئی عشزی را که مذهب حقه است- رسمی می کند» و در احترام به 
شماثر آن میک و شددرتقویت او کوشیده و با او به‌همکاری مسالمت - 
آمیز پرداختند»امااین همکاری‌بمعنی شناعتن مشروعیت کامل‌حکومت 
اونیشت وبهرحال اونیز «غاصب» حق امام است اما اب غصبی است 
که با سوء نیت و سوء استفاده همراه نیست, پس حکومت او شرعا 
حکم غصب را دارد ؛ اما مصبی که میتوان به دیده اغماض بر آن 
نگریست . 

بنظر می‌رسد که اين ادعا درست نباشد» جراکه پس از حملة 
افغان ها و اضمحلال حکومت صفوی دیگر باره مشروعیت حکومت 
همه مدعیان_ چه سنی وچه شیعه- مطرح شد و به تصریح اشاره رفت 
که آنان غاصب «حق» شاهان 0 هستند. فایل شدن به این حق خود 
نشانةٌ آن است, که مشروعیتی هم در کاربوده است. درعین حال‌میتو ان 
به پیدایش منصب «امام جمعه) درعهد صفویه اشاره کرد که تلویحا 
نشاناٌ مشروعیت‌رهبری سلاطین صفوی است. لکن پس از آنان به‌اين 
منصب با خوش‌بینی نگرسته نشده است. بهرحال در تاریخ موارد 
متعددی را می‌یابیم که کسانی بعنو ان بازماند گان صفویه قیام کرده‌اندو 
توانسته‌اند انظار را بخود جلب کنند. حنی میدانیم که کریم‌خانزنداز 
آذرو خود را پادشاه نخواند که وسیله‌ای‌برای اثبات مشروعیت‌ادعای 
عویش نداشت و بنام کود کی از خاندان صفوی حکومت میکرد . 
قاجاربه نیز با همین مشکل رو بروبودند؛ حتی با تکیه بسر این داستان 
که جدشان نه‌راك قاجار که فرزند شاه ساطان حسین بوده است ودرایل 
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قاجار بزرگ شده ؛ می خواستند تا با صفوبه ارتباط خونی پیدا کنند . 
حتی فتحایشاهقا جار قصدداشت بهنگام تاجگذاریء با افشای این اتصال » 
نام شاه صفوی برتخت بنشیند اما رسای تاجار مانع این کار شدند . 
بهرحال شاهان قاجار تا انقلای مشروطیت همچنان بعنوان فاصب بح 
امام از یکسو و سلسلةٌ صفویه ازسوی دیگر گرفتار نداشتن مشروعبت 
بودند. درو اقعپس از انقلاب مشروطهو تدوین‌قانون اساسی‌و«قانونی» 
شناختن سلطنت قاجاریه بود که‌مشکل این سلسله ازنقطه نظرم‌شروعیت 
حل شد و سلطنت قاجاریه بعنوان سلطنتی که واجد «قسانونیت» است 

۳ واقم‌تنهاباانقلاب مشروطه‌است که تاریخ « مشروعیت » 
حکومت‌ها په‌پایان می‌رسد و دورة «قانونیت» آنها آغاز میشودوهشاء 
حقانیت حکومت‌ها از داشتن اتصال مستقیم با آسمان بریده میشود.هر 
چند که بهرحال این اتصال به‌لحاظ حضور تشیع النی‌عشری در متن 
قانون اساسی» همچنان و جود دارد؛ اماموهبت الهی سلطئت را پادشاه 
مستقیمآدریافت نمی کند» بلکه این‌موهبت از آن ملت است و ملت آنرا 
به‌پادشاه تفویض می‌نماید. 

آنچه توجه به آن در اینجا اهمیت دارد آن است که با پیدایش 
قانون اساسی درایران دیگر اشاره‌ای به «امام»و جود نداردومشروعیت 
سلطنت از حداوند به ملت و ازملت به‌پادشاه می‌رسد. باین‌ترتیب‌می- 


. توان گفت که قانون اساسی ایران با ظرافت خاصی از مشکل تعلیق 


کارپزمای امام غایب گذشته است وبه تشتت‌ها وسر گردانی‌های حاصل 
از این تعلیق که هر گونه حکومتی را «غصبی» اعسلام می کند حانمه 
۰ 


داده است ‌ 


[ما مسرقلةٌ تعلیق کار دز ما دارای نتایج سیاسی مهم دیگری‌هم‌هست 


از جمله اینکه | گرچه این تعلیق موجب شده تا نسوعی امتنا ع از عمل 
سیاسی در تشیع النی‌عشری ظاهر شود لکن همیشه امکان عمل سیاسی 


شدید دردل این تشیعم و جود دارد و کافی است.تا راه حلی برای فعال 
کرد آن کاریزما که گفتیم یافت شود تا دیگرباره کسانی؛ بسا تکیه بسر 
کاریزمای فعال‌شده؛ دست به انجام حر کات سیاسی و اجتماعی بزنند . 

یکی ازراه‌های تحفق بخشیدن به این امکان جستن وسایلی 
برای دست یافتن به‌امام‌غایب بوده است. انجام این کار را در تاریخ 


1 اجتماعی اشاره کرد که نحت نام انتظار ظهوزامام انجام ممشده؛ مثلا 


درتاریخ‌میخوانيم که مردم شهرهای مختلف به علامتاعتر اض‌سیاسی» 
اسپی را زین کرده وروز جمعه ( که در احادیث روز ظهور امام غایب 
است) آن را به بیرون شهربرده و در انتظار امام می‌ماندند. این‌حر کت 
که بطررصریح عملی سیاسی محسوب مشود درعین حال دل شر کت 
کنند گان حر کت‌را به‌ظهور رهبر کاریزماتیکی که فرن‌ها منتظر او بودند 
گرم میکرده تست ۱ 

راه‌دوم‌این و است که مدعیانرهبری» برای اثبات‌مشروعیت 
ادعای خویش» خود را «باب» ام معرفی میکرده‌اند. این ادعا براین 
فرض مبتنی بوده است که | گرجه امام غایب است‌لکن امکان برقراری 
ارتباط با او وحتی گرفتن مأموریت از جانب او بهیچ روی ازبین نرفته 
است. بهمین دلیل ما تا به امروز نیزبه کسانی برمیخوریم که با تعود 
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مدعی تشرف به‌حضور امامند و یا دیگران این اعتقاد راائست بایشان 
دارند. مثلا بخش مهمی از کتاب «منتهی‌الامال» شیخ عباس قمی بسه 
۳ نام کسانی احتصاص‌دارد که درزمان غیت امکان‌بافته اندبحضور 
اما تشرف حاصل کنند. کسانیکه با طرح این تشرف قصد عمل‌سیاسی 
داشته‌اند اغلب‌خود را «باب»:امام نامیده‌اند. مشهورترین حادئهمر بوط 
به‌این نو عبه ادعای سید علیم‌حمد شیر ازی‌مربوط میشود وفتنه‌ای که‌او در 
عهد سلطنت ناصر الدین‌شاه قاجار براه اندانعت. 

راه سوم آن است که مدعی رهری جامعه یکباره خحو در اهمان 
اماع منتظرغایب معرفی کند. در این مورد نيزسه حسوادث تساریخی 
متعددی برمیخوریم و از جمله بازمیتوان بهمان قضیه فوق اشاره کرد » 
زیر ا سیدعلیمحمد مزبور پس‌از اینکه ابتدا خودرا «باب» امسام زمان 
معرفی کرد؛ یکباره مدعی شد که خود آن امام است. آنچه تحثق‌چنین 
ادعائی را کمتر فرین توفیق میکند تصریح احادیت تشیع أنی عشری 


است براینکه امام غایب همان فرزند حضرت امام حسن عسگری (ع) 


است» وهماوست که درپایان عهد غیبت دیگرباره ظهورمی کندو جهان 
وتا ال وتا تا 

بهرحال از نقطه نظرسیاسی مهم آنست که‌توجه کنیم؛ با وجود 
بن‌بستی که غیبت امام‌و تعلیق کاریزمادردرون جامعهشیعه بو جود آورده؛ 
درطول تاریخ هر کجا که شرایط اجتماعی ظهوريك رهبر کار پزماتيك 
تا ی کرو یت ویو هه پم وی اس 
آوعا هام تفه ک نوم وفیت ۳ متعددی را دیکته میکرده 


است . به‌عبارن دیگردرهرمورد ازاین موارد تاریخی برای درك علت 
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ار باند در حستجوی مینه وشرارعط اجتماعی‌ حاصی بود که به‌اینگُو نه 
حر کات می‌انجامیده اتب 

بکی از مهمتر ان مواردی که در طی آل کوش شده تا با یکی 
در مباحث نظری به بن بست تعلیق کار بزمای امام خاتمه‌دادهو آذر ابداخل 
حماعت باز گردانده وحالت استمر اری به آن دبحسشل مورد شیخ ا<جد 
(حسائی ست. شییخ احمد احسائی‌در عهد فتحعلیشاه قاحار براین نکته 
احتجاج کرد که‌اصل غیبت نمی تو اندمانح 
جماعت از آن‌باشد وا گرجه امام‌غایب است لکن مسلماّبابد مسبری لو ای 


استمر ار فیض و باعث‌محرو میت 


ادامهٌ رسیدل فیض امامت وجود داشته باشد .او این راه را در و جود 
کسی جست که‌«ر کن رابم»نام گرفت ؛ «رابم» از آن جهت که پس از 
سه ر کن دیگرواجد کاریزما فرار میگرفت ؛ بعنی خحداوند » پیامبر و 
امام. این «ر کن رابع» در واقع کسی بو د که فیض کاریزها را از ناحية 
مقدسةّامام غایب دریافت میداشت وبه‌لحاظ آن می‌تسوانست مدعی 
مشروعیت رهبری جامعهٌ شیعه باشد. ازدل همین مطالب ومباحث‌نظری 
بود که سیدعلیمحمد ادعای بابیت وسیس‌امامت ود را مطر ح کرد 
امانتیجهٌ دیگر آن‌بوجود آمدن يك امکان دائمی برای استفاده آزفبض 
امامت بود که‌پوسیله شا گرد شیخ احمد»یعنی‌سید کاظم رشتی؛بصورت 
پیدایش «مکتب شیخیه» و حضوردائم يك «ر کن‌رابع» در آمد. 

اما تجربة مکتب شیخبه؛ و همچنین تجربةٌ فرقٌاسماعیلیه‌در عهد 
قاجاربه» ونیز تجربةُهمةٌ سلسله‌های باطنی » بددانشجوی جامعه شناسی 
سیاسی می آموزد که استمرار وجود کاریزما در جامعه؛! کرملازم با 
شرابط خحاص‌احتماعی نباشد »همه عصلت‌های انقلایسی و بنیادشکن 
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کاریسزما و رهبری کاربزماتيك را ازبین می‌برد. رابطةٌ همه ایقونه 
نهضت‌هابا دستگاه‌های‌سیاسی و نظلم‌مو جودوقت نودنشان دهندة ققّدان 
حصلت‌های ویر انگرانهةٌ کاریزماتیلف در آنهاست. 

به‌عبارت‌دیگر شاید علاوه بر کاریزمای شخصیو کار پزمای‌غیر 
شخصی بتوان بوجود نوع سومی از کاریزما یز قایل بود که حصلنی. 


«نیمه‌شخصی سنیمه‌غیر شخصی)دارد ۰ در ان نوع کاریزما هم با هك 


«منصب» کار یزما تيك روبروهستیم وهم بايك رهبر کاریزماتيك. اما از 
آنجا که درمباحث قبل دیدیم که‌این‌دونو ع کاریزما ذاتساً بسایکدی-گر 
تخالف دارند و کاریزمای شخصی امری «ضدمنصب» است»پس‌وفتی 
این‌دو در وجود بك شخص جمع آمد حاصل کار امری‌حنثی ازرلحاظ 
سیاسی خو اهد‌بود؛ بخصوص که استمرار وضع موجود ملازمة ظهرر 
از زاف ای سرام ای از رده تاش 
اگر تجربهٌ ادعای سیدعلیمحمد شیرازی کم‌وبیش واجد 
حصوصیاتی کار پزماتيك بود؛تجربةسید کاظم تنها به‌ظهور نو ع‌حاصی 
از سلسله‌های باطنی انجامید که‌در طول تاریخ همچون هم سلسله‌های 
صوفیانه.نه برعلیه وضع ونظم موجود که برله آذفعالیت داشته‌اند. از 
این نقطه نظر جالب‌است که بدانیم| کثراً شاهان قاجار و اشراف دورة 
حکومت آناد‌تعلق خاصی به‌شیجی گری‌داشته‌اند. 
باری‌نتیجه گیری کنیم که «کاریزمای ناب»ضدنظم موجود و در 
عین‌حال؛ بقول‌ما کس‌وپر؛ «مخا لف همه فصالیت‌هسای منظم اقتصادی و 
شغلی برای رهبر کاريزماتيك است »۱ وتنها به‌ادعای رهبر کاریزماتيك 


مشروعیت می بخشد» اما پس از مرگ او این کار بر ما بدوصورت «غیسر : 
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شخصی ») ورشخصی سغیر شخصی» بسکار ادامه میدهد. درمورد اول 
منصب کار بزما تيكك بو جودمی آبد ورهبری به‌فعا لیت‌های منظم اقتصادی 


وشغلی می‌پردازد؛ ودرصورت درم بوجود آررنسده؛‌جیزی میشود که 
ما کسو بر آذر ا«قدیم ترینمشاغل»می خو اند شغلی که‌از آن‌جادو گران 
غیبگو بان و رهبران باطتی جوامع است. 


1- ۷۷5-5 
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فصل چهارم 


همانگر نه که گفته شد غیبت امام (ع) مو جب تعلیق کاریزما شد 
واین تعلیق خودم و جب شد که کاریزمای‌امام‌بلافاصله درمعرض فرا گرد 
تجزبه‌قر ار نگیرد. به‌عبارت‌دیگر با غیبت امام از او «منصبی » باقی ماند 
که هیچ آدم عادی‌را بارای اشغال آنذنبود .این مسئله باعث شد که,بر 
تعلاف‌عا لم تسنن؛در تشیع| نی عشری ازدرون منصب مزپورمنصب‌های 
سه گانة رهبری سیاسی ‏ رورحانی و باطنی بلافاصله بیرون نیابد. اما 
۳ چسه شیعیان اثنی‌عشری اقلیتی محروم از قسدرت‌سیاسی بودند؛ 
لکن در امور روزمرة خویش نا گزیسر بودند تابه کس باکسانسی 
مراجعه کرده و کسب تکلیف نمایند. دراین مورد الِته سفارش‌هایی هم 
ازامام غایب» بوسیله نواب اربعه» دردست بود؛از جمله‌اینکه شیعیان 
درعهدغیبت باید برای‌مسایل مبتلابه عود به روایت کنند گان احادیث 


| لمد ع مراجعه‌می کردند. این امر موحت گردید که در بین شیعان 
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عدة زیادی به‌جمع آوری وندوین کتب‌رو ایات واخبار و احادیت‌شیم 
بپرداز ندو مردم‌نیز درم و اقع احتبا ح‌به‌ایشان مراجعه کرده و پاسخ‌مشکل 
حود را از بین احادتث جمع آرری شده بابند, 


ون برای ش اه ِ- مناسب از بین احادیت‌مو جود در 


۰اسلام«اجتهاد» نام دارد و کسی که‌قدرت آنرابیاید تا براساس اصول 


معینیی به کار استخراج پاسخ و راه‌حل دست زند «اصولی»و «محتهد 
تحوانده میشود. پس کساند شه جهان بینی وعمل خود را براساس‌به 
اصطلاح «علوم ائمه (ع) » استوار میکردند با به جمع آوری حدیث 
مشغول‌بودندیابهتدوین اصول استخر اج احکام؛ و یابه عودعمل استخر اج. 
اما درهر حال از آنجا که‌از ۰ قدرت سیاسی در دست. آنان سود 
ونیز آنان بافدرت سیاسی پیوند نداشتند وهمچنین چون باو جود قابل 
بودن به‌حضور امام نميشد کسی‌را برای‌رهبری جامعه‌بر گزید؛ حوزه 
عمل این‌محدئین؛فنها ؛اصو لیون ومجتهدین بسیار تنگو کم‌دامنه بود . 
بااینهسه میتوان کگفت که گر درعالم تسنن به‌لحاظ اولویت امورسیاسی 
را کرد نجزية کاریزمای پیامبر اسلام باظهور منصب رهبری سیاسی 
آغاز شد» درعالم تشیح این‌فرا گرد کم‌وبیش با ظهور منصب رهبری 
روحانی آغاز گردید. امااین‌رهبری‌از آنجا که‌دارای هیچ ار تباطصربحی 
با کاریزمای امام‌نبود وبررعلم» صاحب منصب مورد نظر تکیه داشت 
امری‌بود کاملا غیر کار بزماتيك. 

باحملةً مغول» در آمیختگی مذاهب‌باهم؛ تساهلی که مفولان در 
مورد شیعهٌائنی‌عشری اعمال میکردند»و نیز خطر نالك بودن‌نظاهر به‌سنی 
پااسماعیلی بودن؛ همه‌وهمه موجب گردید که گسراشی درصوفیه و 
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باطنیةٌاسماعیلی نسبت به‌اثنی‌عشری شدن بوجود آیدوبدینسان دراین 
عهد ثوعی تصوف شیعی‌پا گرفت‌وسلسله‌های صوفیانو باطنیه شیعی پیدا 
شد ند. با تو جه به باطنی بودن اساس کار این ساسله‌هاو آمد نشان‌بداخل‌شیعة 
ائنی عشری» نو عی‌رهبری باطنی نیز دراین تشیم پیدا شد که‌پیش از آنکه 
حاصل فر | گردتجزية کاریزمای‌امام باشدءناشی از جانشين‌شدنيك منبع 
مشروعیت دیگر بجای آن بود. 
بقدرتر سیدن صفویه و رسمی_شدن تشیع اثنی عشری در ایران 
به‌يك معنی معادل است باپیدایش منصب رهبری سیاسی در نشیعالنی- 
عشری. اماهمانگو نه که دیدیم صفویه‌بسرای اثبات مشروعیت رهبری 
خحود نوانستند از نوعی کاربرمای حاص استفاده کنند که درمحتوای 
ادعاهای شاه‌اسماعیل صفوی نهفته بود. ح 
درو اقع پیدایش مناصب گونا گون رهبری شیعی درعهدصفوی 
علاوهبر آنکه حاصل فرا کرد تجر ده کاریزمای امام محسوب میشود » 
بیشترناشی از تجزیةً کاریزمای نخستین پادشاه صفوی می‌باشد . اوبود 
که‌از یکسورهبری‌سیاسی‌محسوب میشدو از سوی دیگر رهبری‌باطنی و 
مرشد اعظم‌خانقاه. آنجه در واقع او کم داشت مقام‌رهبری روحانسی 
وتشریعی بود.این کمبود از طریق‌دعوت علمای‌شیعی به‌ایران رفع‌شد» 
واز آنجا که اين علماء درابر ان‌جنداذر یشه‌نداشتند» مجبور بودند برای 
ادامةٌ کار خود بقدرت شاه صفوی تکیه کنند. 
بدین ترتیب‌همچنانکه کاریزمای شاه‌صفوی روبه تجزیه‌نهاد و 
شاهان‌صفوی رفته رفته‌مبدل به‌رهبرانی‌صرفاً سیاسی‌شد ند»دستگاه‌های 
درویشی و رهبری باطنی از یکسو ودستگاه روحانیت ازسوی‌دیسگر 


۵۸ 


نضح گرفتند.و این هر سه‌رهبری» یعنی شاهو قطب‌ورو حانیر یشهٌمشروعبت 


خحو درا هم در کاریزمای امام داشتند وهم در کاربزمای شاه‌اسماعیل . 
حملهٌ افغان‌ها و انثراض سلسلهً صفو به موجب شد که همرسه 


دستگاه رهبری ازیکی از منابح‌مشروعیت خود محروم شوند؛ هر ج و 


: #رج از یکسو تعلاء سیاسی رابهمراه آورد وازسوی ودک مو انح 3 


تا دودستگاه دیگر هرچه‌پیشتر بسرمشروعیت خود بسوسیله اتصالب» 
کزنای آمام با کید فا نی کایین آنن در وکام رز 
دوران هر ج‌ومر ح پیش آمد خودازهمین‌روی‌بود . 

هنگامیکه با بقدرت ر سیدن‌قاجارها هر ج‌ومر ح به‌پایانر سیدمعلوم 
شد که‌ازدل آشوب‌ها روحانیت و تصوف شیعی‌توانسته‌اند پیوندهای 
تخود راب کاریزمای‌امام هر چه‌بیشتر محکم کنند. حال آنکهرهبری 
سیاسی بسکلی فاقد این‌اتصال و در نتیجه مشروعیت است. رهبری 


| سیاسی کوشید تا با نزديك‌شدن به رهبری باطنی؛و :خصوص بعدها 


با شیخیهضعف های‌خود را بپوشاند. لکن‌روحانیت جان گرفته‌ازهر ح 
ومرح» باتکیهبرمشروعیت حویش از یکسو و بی‌بشتوانه‌بودن‌حکومت 
از سوی‌دیگر»از آذپس‌توانست درمقابل رهبری سیاسی موضع بگیرد 
ودرا کثر مواقع برعلیه آن اقدام کند. ۱ 
به‌يك تعبیر | گرچه انقلاب‌مشروطه‌با کماك روحانیت به‌پیروزی 
رسید؛ لکن نتیجه آن؛ همچنانکه‌دیدیم»فر اهم آوردن منبع جدیدی 
برای مشروعیت سلطنت قاجار بود. سلطنتی که تا آن زمان نتوانسته 


بود مشروعیت معینی برای‌خودفراهم آورد درنتیجه محکوم بودتا بسا 


زور و دیکتاتوری حکم‌براند. 


و" 


بهرحالروحانیت که از یکسو ازطریق دامن زدن به‌قدرت 
«اجتهاد)»ودر نتیجه واداشتن‌مردم به «تقلید»» واز سوی دیگر باتکیه 
بهطبقةمتو سط‌شهری؛ بقدرتی اجتماعی نبا بل شده‌بودخود بخودتوانست 
برای مدت زمانی در حوزه رهبری سیاسی هم قسدعلم کند :۰ بااعلام 
جهاد برعلیه روس‌ها حکومت‌رابه جنك وا دارد» امتیازتنبا کو راملفی 
سازد وانقلاب مشروطیت را به‌پیروژزی‌رساند. باری؛ رابطه اجتهاد و 
تقلید ومشروعیت روحانیت از یکسو؛ ومشروعیت نداشتن حکومت 
از سوی دینک بفولی روحانیون راتبدیل به«رهبران طبیعی) جامعه 
"کرد ۱ 

آنچه در اینجا واز لحاظمطالعةٌ مسا حاشز اهمیت است طبیعت 
دو گانةٌ مشروعیت روحانیت‌تشیم است. مجتهدین از یکسورنایب‌عام» 
امام محسوب میشوند و بنام او عمل می کنند وازسوی دیسگر مبنای 
رهبریشان همچنان پیش از آنکه دراتصالی کاريزماتيك نهفته باشدبه 
«اعلمیت»ودانش آن‌هامر بوط است. به‌عبارت‌دیگر ازدیده پیرو انعوبش 
آنان‌مردانی صاحب کاریزما هستند؛تودهٌ مردم به آنان بچشم آدم‌عادی 
نمی نگ ر ند»دستشان ر | می بو سندو از ایشان التماس دعا- وحتی شفاعت- 
دارند.اما ود آنان‌بر این ادعانیستند که مردمی غیرعادیند» یابا اتصالی 
ولائی‌به‌امام(ع) پیوند دارند. از لحاظ نظری آنان صرفاً مردمی «عالم» 
هستند و تفوقی اگر بردیگران دار ند به‌لحاظ همین علم است . 

البته در همه کتب شرح حال رجال وتذ کره‌های‌علماء به‌مو ارد 





۱-حمید الکار-«نقش روحا نیت پیشر ودر جثبش انقلاب بشروطه» سر جمة 
دکتر ابوالقاسم‌سریسوج ۱۳ . 


+ 





متعددی پرمی حوریم که عالمی امل «حالء میشود ؛ امام را در حواب 
می‌بیند » یااحیانا - مثل مورد آیت‌ال‌پحرالعلوم - درپیداری به محضر 
اومشرف می کردد. ۰ اما این‌هاهمه جبه‌های‌سسسی کار است واز لحاظ 
نظری‌منصب «اجتهاد» فاقد هر گو نه اتصال کار یزما تيك بامبداءروحانی 
است . 

این نکته ر ابخصوص‌دربحت های‌پیر امون آینده منصب مر جعیت 
تقلید در می‌یابیم ۰ «صب مرجعیت تفلید مولود طبیعی رابطه‌اجنهاد و 
تقلید ازیکسو وضرورت تقلیداز مجتهداعلم از سوی دیگر بوده است: 
وا گرچه هیچچگونه معیار وضابطةٌ تشریفاتی « برای تعیین‌رئیس مذهب و 
مرجع کل تقلید و جود نداشته » لکن‌عمان تسین تسق آزتش زاقنون. 
دوفرد اخیر به‌این نب وست؛ پاپند ریسا هی که مرجم پور که رنقیق 
حضرت آیت اللّهبرو جردی_بحت‌های مختلفی درمورد آبنده‌این منصب 
دز گرفت . آنچه درهمةاین بحث‌ها از لحاظ این مطا لعه جا لب تو جه‌است 
آنست که هیچ کس بدضرورت و جوديك رابطةٌ اریزماتياك بین‌مرجع 
وامام عصر عصر (ع) اشاره‌ای نکرده است » حتی عده‌ای این‌نظر را طرح 
گرد‌اند کهرهبری رو حانیت تشیع نی عشری‌باید به‌يك شور ای‌منتخب 
وا کلان ود . این خود قبل ازه‌رچیز نشانه فقدان کاریزما درذات این 
منصب است . 

البته طبیعی‌ست که.باو جود اعتقاد به حضور امام عصر (ع)؛هر 
آنکس که دهبری دین‌را درتشیع بدست‌می گیرد سودبخودبیش از 
يكك مجتهد اهل‌تسنن - حتی ا کر مفتی اعظم باشد - دارای جذابیت 
است » چرا که‌اوامام را درپیش دوی خویش دارد حال آنکه روحانی 


۶۱ 


اهل‌تسنن جز کتاب وسنتتکیه گاهی بدست پیاورده است . 

آنچه‌میتو اندروحانیت شیعه‌را بیش ازاین‌ها جذاب کند» کثرت 
مواردی‌ست که‌سادات‌درمقام‌مجتهد و مرجح‌ظاهر میگردند . همانگو نه 
که دیدیم اعتقادبه‌تو ارث حونی کاریزمای پیامبراسلام موجب گردیده 
است که سا 
حالا گر این سادات به کسوت روحانیون در آیند و به مقام اجتهاد و 


دات دربین شیعیان ازاحترام نحاصی برخوردار باشند ؛ 


سیس مر جعیت تقلید برسند خودبخود رنگی از کاریزما را در فدرت 
حاذبهة هو دش و اهند داشت . 
درعین حال ک و شش‌ها ثی‌هم بعمل آمده‌است‌تاعلاوه‌بر«اعلمیت» 
صفات دبگری را یزبر ای مرجعیت شرط بشمارند» که از آن جمله‌اند 
تقوی » زهد؛و-این ا وا حر-شجاعت»قیامبه‌امر بهمعروف ونهی از نکر . 
این صفات می‌توانند برحقانیت مشروعیت منصب مرجعیت بیافز ایند 
وبخصوص دراین دوصفت آنحر کامار بوئی ازنیساز بسه‌داشتن صفات 
کار پرماتيك استشمام میشود . 
بهرحال آنجه از لحاظ مطالعةٌ رابطة دستگاه روحانیت‌ودستگاه 
رهبری سیاسی درایران اهمیت‌دارد آن است که تشیع اثنی عشری ؛ 
که حدود پا نصدسال‌پیش مذهب اقلیتی پرا کنده در سرزمین‌های اسلامی 
بود» | کنون مذهب ا کثربت‌ایرانیان است و دروافسع و جه‌مشخصه‌ای 
محسوب میشود که اسران رااز جهان اسلام متمایز میساژد . حتی 
استظهار صفویه به‌اين مذهب‌را ریشهتوفیق آنان درمستقل کردن ابر ات 
بعنوان يك کلیت سیاسی دانسته‌اند وبعبارت دیگرمورخین تشیع‌النی 
عشری را شرط او لیه ولازم ابن استقلال می‌دانند . 
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پیشیناسیاسی و گر ایش طبیعی اینمذهب به‌اثر گذ اشتن بر جریانات 
سیاسی موجب آن گردیده است که درهمةٌ زیروبم‌های ایر ان‌اسلامی 
مستفل نقش‌خاصی بعهده عناصر مذهبی گذارده شود . لذا درهر بحلی 
دربارةٌ تحولات اجتماعی سای ابران6 زوحانیت اسن مسییی 
بعنوان ( تلقی گردیده است . نقش این 


روحانیت درجریانات سیاسی چیزی ب.؛ 


ش از تأثیر عمور ی مد اهب ۹ 


بعنوان يك پدیدة فرهنگی ودر نتیجه روبنائی ؛ درتحولات اجتماعی 
است ؛ زد راهر کجا که تاریخ ایر ان اسلامی مستفل ۰مطرح میشود؛ 
بلافاصله اين‌روحانیت درهر کز توجه‌قرارمی گیرد ونه‌تنها حضورآن 
را باید از لحاظ ارائهٌ نظریه‌های سیاسی » بلکه‌از لحاظ فعالیت‌هاو 
در گیری‌های سیاسی نیزمورد توجه‌قرارداد . هيچ‌بك از مطالعات 
ایر انشناسی فاقد اشارات مفصلی بهمو وضع فمال سیاسی این روحانیت 
وتأثیر آذ پرتاریخ ابران نیست . 


اما آنچه در اغلب اینگو نه مطالعات موردتوجه قرار نمی گیرد 


نوش حیانی استقلالایر ان است درزنده ماندن ورشد تشیع ائنی‌عشری . 
حال آنکه درست همین حقیقت است کهنةش سیاد 
همو اره تاحدودی محلود وفعالیت‌های آن 


هدایت کرده است ۰ جر 


ی روحصائیت را 

را به مسیر و جهت‌معینی 

ا که تازمان ما این مذهب بدون وجود ابران 

مستفل همواره موردتهد رد مذهب تسنن که که مذهب بقیه عا لم اسلام‌بشمار 
میرود بوده است . 

برای دوحائیت انی‌عشری این تهدید اکنون بیش از آنکه از 

.ی عالم تسنن باشد از جانب کمونیزم بینالمللی احساس میشود و 
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همین مسئله اکنون نیزحیات تشیعالنی‌عشری‌را به‌حیات ایراذمستفل» 
دروضعامروزخود؛ پیوند می‌زند . بدینسان گرایش طبیعی‌این‌مذهب 
بسوی رهبری اجتماعی ازیکسو و آسیب‌پذیری آن درمقابل نیروهای 
مختلف ازسوی دیگر کار آن رابه‌يك موقعیت دو گانه کشانده است ۰ 
موقعیتی که درواقع عبارئست از نوشان بین‌داشتن موضعی تهاجلی‌و 
عقب نشینی محافظه کارانه درمقابل دستگاه های رهبری سیاسی . در 
واقع بافر "مرش کردن این موقعیات متضاد وتوجه به‌ظهور گهگاه این 
رت است که آن مطالعات که ها دلایلاعمال 
ظاهر] ناهماهنگث سیاسی این مذهب شده‌اند . 5 
5 امابطور آشکار تو جه‌به‌سر جشمه‌های اجتماعی- سیاسی‌مذهب 
ان عشری ازیکسو ورابطه حباتی آن بااستقلال ایرانی که‌انی‌عشریه 
زا مذهب رسمی پداند ازسوی دیگر می‌تواند رامگشای درل شکل و 


جهت موضع گیری‌های سیاسی روحانیت درایران باشد . 


2۳ 


ایدئولوژی 9 حکومت اسلامی 


اگر جه آنچه تا کنون در این مقال تحت عنوان «جامعه شناسی 
سیاسی» مورد بحث قرار گرفت کل به موضو ع «مشروعیت رهبری» 
اشاره داشت؛ لکن دریغ است! گر این‌دفتر رافرو بندیم و اشاره‌ای - 
هرچند گذرا - به‌موضو عموم دیگری که‌ازار کان بحث‌های جامعه‌شناسی 
سیاسی‌ست نداشته باشیم . بخصوص که این موضو ع نیز با مسئله 
«مشروعیت» درارتاط مستقیم تا 

جامعه‌شناسی سیاسی دربررسی نهضت‌های اجتماعی علاوه بر 
«رهبری» » و «مشروعیت» آن»به رابدئو لوژی» آنهانیز توجه دارد. این 
اصطلاح را نخستین‌بار فیلسوف فرانسوی دستوت دوتراسی" سکه‌زد. 
منظور او علمی بود ناظر بر «ایده‌ها » با « انگاره‌های ذهنی»؛ 
بمنظور بررسی صحت و سقم آنان به‌مدديك نظام نظری انتقادی که به 
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فرا گردهای عمل دهن توجه داشت. بعبسارت دبگر او مییخو است؛ در 
«علم انگاره‌ها» به مرك بررسی انتفادی این فرا گردها» به صحت و 
سقم انگاره‌ها پی‌ببرد. لکن این اصطلاح بزودي بطوروسیمی مسورد 
استفاده قرار گرفت وبجای آنکه حنان معنائی از آن‌ابنتنباط شود بیشتر 
معنی «نظام کلی تفکرات, عواطف و طرز تلقی‌های آدمی ننست به 
جهان» جامعه و انسآن»ر او اجدشدو بخصوص آذر ادر حوزتفکر سیاسی ره 


معنی «جهان‌بینی سیاسی » ببکار بردند, پس ایدئولوژی در انعم 


| کنون‌به‌مجموعه‌ای کلی اطلاق‌میشود که‌دردرون آن‌تفکر ات عو اطف 


وطرز تلفی‌های سیاسی افر اد حضور دارد. حالیااین‌مجموعه می تو اند 
درخودآ گامی فردبصورتی مرتب‌و منظم حضور داشته‌باشد و یافرد 
بی آنکه بر آنآ گاهی منظم داشته باشد برحسب آن عمل کند. بدین - 
ترتیب ایدئو لوژی دیگر لزوماً و اجد کمالو انسجام‌منطقی نبایدباشدوبه 
ابن لحاظ با «فلسفه) و «علوم‌مثبته» متفاون است؛ ودر واقع ملاط ونخ 
تسبیح اجزاء آن بیشتر از جنس عواطف و گرایش‌هسای عاطفی‌ست تا 
فرا گردهای تعقلی و منطقی . در مار کسیسم منافع طبقاتی را زیر سازو 
شسالودة ایدئو لوژی گروه‌ها دانسته‌اند. و کارل‌مانهايم اين منهوم را 
رساننده آن‌مجموعة فکری و عاطفی میداند که خواستار حفظ وضع 
موجود ویا باز گشت بسه گذشته‌ای معين واز دست رفته است. این 
پرخآشبت: | لقه هنوز قبو‌عام نیافته است» لکن بهرحال تفكيك دونو ع 
ایدئو لوژی از هم ضرورت دارد. این دونو ع ایدئو لوژی عبارتند از 


۷ 
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1 ایدئو لوژی خواستار حفظ وضع موجود ویا باز گشت به گذشته ( که 


مانهایم دقیقآهمین را «ایدئو لوژی مطلق» میداند) ودودیگر ایدئو لوژی 
شوریدن بر علیه وضع موجود؛ طرح افکندن دین نو و سیاست نو؛ و 
انتظار برای آننده. این نو ع دوم را مانهایم‌«بوتوپبا") يا «نا کجا آباد» 
می تحو اند. 
دريك بررسی جامعه‌شناسی‌سیاسی در بارة‌تشیع بطورعامو نیز نشیع 
ائئی‌عشری بطور خاص توجه به مسئله ابدئو لوژی ضرورت دارد» جرا 
که‌پهر حال‌عمل ناپ‌سیاسیسچهدر سطح رهبری وچه‌در سطح توده‌های 
پدر و دستگاه رهبری - ازاین خ تغذیه کرده‌ودر راقع مشروعیت آن 
بوسیله ایدئو لوژی توجیه می گردد. 
حصات آشکارم و ضع‌سیاسی تشیع انی عشری‌دو گانه‌بودن آن‌است» 
جراکه از یکسو به‌لحاظ توجه به دوران صدراسلام» و بخصوص 
دورحیات‌پیامبر(ص) و خلافت علی (ع) » ذاتی گذشته گرا دارد و از 
سوی‌دیگر بخاطرو جودانتظار بر ای‌ظهورامام‌عصر(ع) حصلتی آینده‌نگر 
و انتظاری را احراز کرده است. آنبچه در اين میان همواره اعتبارش 
مورد تردید و نفی واقع شده همان «رضح موجود» است. پس شیعه 
ائنی عشری چه‌از لحاظ بحث مشروعیت رهبری و چه از لحاظ ماهیت 
ایدئو لوژيك خود با «وضع موجود» موافقت ندارد. یا می. خواهد به 
گذشته‌ای بسیار دور باز گردد ویاچشم بر آفاق آینده‌ای دارد که نمی 


دانا. کی فر اخواهد رسید. 
منومانا - 1 
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همانگو نه که درفصول قبل‌دیدیم» پس از غیبت آخرین امام (ع) 
درتشیع اثنی‌عشری فرا گرد غیرسیاسی شدن تفکر مذهبی آغاز شدو 
تشیع را » جه به لحاظ غیبت امام و چه‌به لحاظضرورت«تفیه»» بصورت 
دستگاهی غیرسیاسی‌در آورد. اماستوط صفویه؛ قطع ارتباط روحانیت 
شیعه بادربار صفوی» روبرو شدن با اقدامات شدید افغان‌ها و ادرشاه 
افشار در جهت تحد بدقدرت اجتماعی و اقتصادی روحائیت» موجب‌شدتا 
روحانیت,با تکیه‌بر نظام‌«اجتهاد وتفلید»» بیش از پیش بر طبقات»تو سط 
شهری تکیه کند و بزودی بصورت متحدان طبیعی آن وبا بهتر بگوئیم 
سخنگوی رسمی آن؛در آید. واز آنجا که منافع‌این طبقات درتمام‌طول 
دوبست سالهٌاخیر بو سیله تیروهای استعماری خارجی درخطر بوده و 
طبقات مزبور همواره در آشکار ونهان به‌مبارزه بااین نیروها مشفول 
بوده‌اند» روحانیت نیزنا زیر در گیرمباززات اجتماعی شده‌و توانسته 
است درمو ارد خاص نیروهای سیاسی‌را درم‌سیرهای معینی بکار اندازد, 
اما آنچه‌در طی‌اين مدت‌پیش آمدنشان داد که دستگاه‌روحانیت تشیح 
ائنی‌عشری» به لحاظ سابفه‌تاریخی خود دارای هیچگونه ایدئو لوژی 
نحاص‌نیست» و به عبارت‌دیگر نه‌می تو اند مستقللا خو استار قدرت‌سیاسی 
باشد و نه‌قادر است‌قدرت‌سیاسی رابسوی گذشته یا آینده‌ایمعینر اهنمائی 
کند. همین سر گردانی موجب شد نادر دویست سالةٌ احیر روحانیت 
بصورت بازیچه‌ای در آیسد دردست دولتمندان» سیاستمداران و 
روشنفکر ان‌غیرمذهبی 


تس در ابدئو لوژی‌های حاص 


. مسئله‌انناد‌همه این بوده که‌در تحقق خحو است‌های 


ی حریش چگسونه میتوانند از نیروی 
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روحائیت در جهت پحر کت در آوردن نوده‌ها استفاده کنند . این‌مشغلة 
ذهنی را هم میرزا ملکم عصاذ‌ارمنی داشت؛ و هم سید جمال‌الدین 
اسد آبادی؛هم مشروطه خحواات‌وه م روشنفکر ان عهدملی‌شدن صنعت 
نفت؛ وهم بقاول] لاک 

اما آنچه دراین معادله حائز اهمیت است آنست که هم آنانی 
کته اتکی رخ سر ها تون انس 
بیر وناز آذواقع بوده‌اندوازسوی دیگر صرفاً حل مسئله عودرادز گرو 
ان قشر روحانی دانسته‌اند. بعبارت دیگر ایناذدر جستجوی آن 
برنیامده‌اند که در میسان توده‌های مسلمان کشور به شنانخت میتانی 
اید و لوژيك عماید بیردازند وبکوشندتا آن حر کتی را که می‌خواهند 
با كمك این ایدئولوژی ودريك سطح وسیم اجتماعی بوجود آورند 
و ببیند تاروحانیت تاجه حدمیتو اند حو درابا این حر کت وسیع‌همساز کند. ۱ 
درداخحل صفوف رهبری روحانی نیزبه لزوم‌پرداعت راك ث ابدئو لوژزی- 
دراینجا به‌معنی يكنظام کلی معنی‌دار-جند ان‌تو جهی نشده است. بهمین‌دلیل 
فقدان ایدئولوژی به پرا کند کی صفوف؛ تکیه بر نبروهسای دیگر و 
سر گردانی بين قبول و رد پدیده‌های زند کی امروز انجامیده است. 
روحانیت‌سیاسی‌بجای آنکه‌بريكایدئو لوژی کلی تکیه کند؛ بر«علم)تکیه 
کرده‌است وبجای آنکه‌از عودمذهب يك‌دستگاه کار آمد ابد و لوژيك 
پسازد, در حاشیةٌ آن وعنداللزوم؛به فعالیت سیاسی پرداخته است. بر 
فهرست علت‌های ظهور این وضع بيافزائيم نفوذ عارجی را وسنت 
دل‌بستن به وعده‌های این و آن را - که سر گٌذشت ملت‌های مسلمان و 
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سایر اعضاء جهان‌غیر صنعتیر ابرسر میزهای مدا کرة عودحل می کنند. 

امادر بیست‌سالة اخیر هم اقشار اجتماعی‌ما - چه روشنفکران 
مذهبی وجه غیرمذهبی - فرصت آذرا داشته‌انسد تسانومیدی از حسن 
تیت لیروهای خارجی‌را » چه چپ و چه‌راست : بیازمایند وراه‌نجات 
رادرتکیه بر خویش وسنت‌ها وفرهنگک حود جستجو کنند. کوشش‌در 
یافتن سا تن باك|یدثو لوژی‌منسجم نیز ودتنها حاصل یل چنین تجربه‌ای 
می‌تو اند باشد . 

در حوزة يك جنین نگرشی 4 اممیت کارهای د کتر علی 
شریعتی در تاریخ تشیع اثنی‌عشری آشکار میشود د. اونخستین کس‌است 
شتن ركاید و لوژی 
خاص‌و صاحب هویت پی‌برده و در جهت ساختن يك چنین کلیتی به 


که‌بضرورت‌نیازبه‌عمل‌سیاسی و التزام نا گزیر آن‌به‌داه 


باز نگری همه تاریخ؛ شخصیت‌ها و مناهیم تشیع النی‌عشری پرداخته 
است. آنچه‌او آذرا فا گرد «استخراج و تصفیةٌ منابع فرهنگی» می- 
نامد چیزی نیست جز کوشش‌درجهت شکل بخشیدن به‌يك ایدئو لوژی 
کامل ائنی‌عشری که درظل آن شیعه‌به «يك‌حزب کامل»مبدل میشود» از 
سیاهی به سرخحی می گراید» وهمة مفاهیم حویش را در افق این تفکر 
سیاسی جدید بصورتی کاملا بدییح عرضه‌می کند .شریعتی بر این اعتقادبود 
که فرهنگث هرملت واجد امکانات بی‌شمار است - بقول خودش مثل 
منابع نفت که زیرپای ملتی گرسنه واجد انوا امکانات تولید انرژیو 
محصولات صنعتی‌ست - و کار روشنفکر آن است که این منابع را 
استخر | ج کند» تصفیه نما ید ودراین «پالایش» ازهرمادخام کار» ماده‌ای 
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انرژیزاو بحر کت در آورنده‌بسازد. او با تکبه برهمین روش بود که به 
تاریخ تشیعم بصورتی انتقادی تقرب کرد و آذرا به دوبخش تشیع‌علوی 
وتشیع صفوی تفسیم نمود. دراین تقسیم بندی نظراو درواقع بهدو گونه 
امکان‌برای تحلیل‌و تفسیر مفاهیم واحد بود. او کوشید تا نشان دهد که 
مفاهیم تشیع نی عشری در طی تارب خ قلب ماهیت شدهو معنائی عکس آن 
۱۳ بد بنسان‌او باب و جود آوردن 
يك‌نظم ( سیستم) کلی- که خوداز آن‌بعنو ان «ابدئو لوژی اسلامی» باد 
روتکو شون 9 ليم مفساهیم موجود در تشیع اثنی‌عشری رامعنائی 
تازه - یا پالوده - بخشد وروح حر کت سیاسی رادر آنهابدمد .به‌قول 
حودش: 

«دقیق‌ترین مدرك تشخیص وتفکياك میان ایدئو لوژی بافرهنگد؛ 
فلسفه؛ علوم؛» و هنر)» این است که: ابد و لوژی اسلامی («ماهد) می 
پرورد.... و علوع‌اسلامی-به‌معنی امروزیش - «مجتهد» با «روحانی» 
و «آبت‌الله)؛ و «فقیه»... ابد و لوژی‌امروز «مبارژ» می‌سازد وفرهنگت 
جدید «فیلسوف) و «دانشمند» و «استاد دانشگام!)» 

بد ینسان درشناعت کوش ش‌های د کترشر یعتی بایددر نظرداشت 
که‌او می‌خواهدتا این ایدئو لوژی مجاهدساز مبارزپرور رابکار گیردو 


کل فرهنگك تشیع انی‌عذری رادیگرباره معنی کند. ودیده‌ايم که اواز 


ی تأحه حد درادن باژ بینی ف مقاهیم کو شیده و از سوی‌دیگر 


حکو نه تو السته است بمدد سا ن. الن ابدئو لوژی توده‌های مسامان‌را 
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پحر کت در آورد. این‌حر کت خواه‌ناعواه قشرروحانی‌را - چه‌بخواهد 
وچه نخواهد - باعود میکشاند. 

امادر کنار کوشش‌هاید کتر شریعتی برای بیرون کشاندن تشییع 
ائنی عشری از بن‌بست غیرسیاسی بودن ویا ایدئو لوژی نداشتن,» بایدبه 
کوشش‌های‌دستگاه روحانیت‌نیزدر بوجود آوردن يك‌نظم کلی اسلامی 
از لحاظ سیاسی اشاره کرد بعنی‌همان که‌امروزه‌از آذبعنوان «حکومت 
اسلامی» باد میشود. 

۵ تفکرمبتنی براعتقادبه «حکومت اسلامی» البته همچنان از نقش 
ایدئو اوژی در علق يك تشکل سیاسی کلی غافل است. امابجای آن در 
واقع کوشش می کندتانوعی تصورامروزین ازنهاد سیاست وحکومت 
رابدست‌داده‌و به‌نحوی ازانحاء برنامه‌های مشخص کار خویش‌را ارائه 
دهد. این تفکر بطورطبیعی» و از آنسا که همجنان تحول مذهبی را در 
درون قشر روحائیت می‌بیند»و روحانیت رانه منتخب مردم پلکه رهبر 
مستقل ورطبیعی آ نان‌مید اند» همچنان درو هلهٌننخست نگر ان اثبات‌مشروعیت 
هونش است. و همین کوشش است که در سیر تحولات‌سیاسی تشیع 
انی‌عشری حر کتی‌قاطع بسوی‌سیاسی شدن‌این‌مذهب ودستگاه‌رهبری 
آن‌بحساب می آید. 

تبیین تفکر مبتنی براعتفاد به «حکومت اسلامی» بزبان جامعه 
شناسی سیاسی؛ آناست که رهبری‌روحانی - باتکیه‌بر متحث «ولایت 


یه»؛ که‌در آذفئبه بعنو ان جانشین عام امام(ع) تنها رهبرمشرو ع جامعه 
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بحساب می آید - خودرا فراتراز رهبری‌سیاسی قرارمید هد و بهرهبری 
سیاسی صر فا بصورت آلتاجرائی کار عو پش‌می‌نگرد؛دستگاهی که 
بهمین لحاظ دیگردار ای ماهیتی‌سیاسی نمی تو اندباشد. و آنگاه دستگاه 
روحانیت- و بخصوص این‌مطلب درئوشته‌های آبت‌اللهالمظمی‌خمینی 
رجود دارد - به تشریح این نکته می بردازد که دستگاه رهبری عالة 
«روحانی - سیاسی» جهبرنامه‌هایی رابرای‌اجرابه دستگاه سیاسی‌سابق- 
که | کنون بصورت آلت اجرائی در آمده - احاله می کند . بدینسان 
حر کتی حلاف آنچه‌نا کنون مرسوم‌بوده آغازمیشود. تا کنون دو لت‌ها 
میکو شیده‌اند تا و ی را ازسیاسی شدن‌باز دارندو مذهب‌را امری 
غیرسیاسی بدانند» حال آنکه درتفکر مبتنی‌بر «حکومت اسلامی» این 
روحانیت است که‌به دو لت بچشم يكث‌نهاد غیرسیاسی می‌نگرد؛ همانگو نه 
که‌مثلا به‌قوای انتظامی نکر یابه ثیروهای دفاعی, 

آنچه‌دو حر کت فوق‌الذُ کر را ازیکدیگر مشخص میسازبسیار 
است. مهم‌ترین آنهاعبارتند از آنکه فکر ایدئو لوژی اسلامی‌به‌ساختن 
جهان بینی مردم توجه دارد» حال آنکه نکر حکومت اسلامی به تغییر 
قاطع تلقی‌های روحانیت از موضع خود پرداعته است. ایدئو لوژی 
اسلامی‌به‌ساختن زیربنای فکریو شالودهٌ جامعهٌ آینده او لویت‌میدهد؛ 
ابا فکر حکومت اسلامی با اين تصور می آغازد که جنان زیربنا و 
شالوده‌ای همواره و جودداشته است ومشکل صرفآدر حوزةُ نحوةاجرا 
نهفته است. 

بهرحال تجربهٌ تحولات جاری ايران نشانهةٌ آن است که این‌در 


۳۳ 


تیه 
اف مردم 
ِ ِ ‌ 
لامی , 
تب زب ایدئو 
ِِ که‌ازيك ۱ ِ 
ِِِ افق می‌رسند بتواند درمتن 
1 ِ ِ دتی به‌این تر حکومت اسلامی: 
رد دم دا 
مییلد در ۱ ۳ 
۱ 7 1 بدا 
1 حود ‏ 
ی 0 
این اید ئولوژی جائی , 
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تکمله‌ای‌دربارة تشیع صفوی 


در فصو ل‌سومو پنجم این‌مقا ل‌اشار ه ای‌شد به اصطلا ح تشیع صفوی‌و 
اینکه خصوصیاتی که‌نحت این‌امبه‌تشیح نی عشری نسبت داده‌میشود 
قدیم ترازعهد صفویه است وبسیاری از آنها ناشی از نتایج جنبی‌غیبت 
امام وشرو ع فرا گرد غیرسیاسی شدن اقلیت اثنی‌عشری در جهان‌اسلام 
است . اينك فبل از فروبستن این دفتر بهتراست دراین مورد تسوضیح 
پیشتری‌داده شود . 

اصطلاح «تشیع صفوی»ر انوبسندةُ پرقدرت معاصر؛ و گشاینده 
راه مطالماّتفیع ازدید گاه جامعه‌شناسی+یعنی مرحومد کتر علی‌شریهنی 
وضع کرد » به‌اين عاطر که نشان دهدچگونه تشیع درطول تاریخ‌رفته 
رفته رنگث‌باعته» وباتبدیل شدن «نهضت, به «نهاد»»همةً مفاهیم‌سیاسی 
وانقلابی آذ تبدیل به‌مفاهیمی ارتجاعی ومحافظه کارانه و غیرسیاسی 
شده است . از نظرما بك جنین تحول وتغییری در تاریخ تشیم رخ‌داده 
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است؛ اما زمان این تحول‌خیلی‌دورتر ازظهور صوفیان صفوی‌ورسمی 
شدن مذهب اثنی عشری‌ست و شرو ع آن راباید درشکست نهضت‌شیعه 
بهنگام به‌علافت نشستن عباسیون جستج کرد . 

تو ضبح مید هم : فستیا تشیعی که درزمان حیات شش امام‌نخست 
مار جودداشت‌باتفیع پس ازاين عهدتفاوتی ماهوی دارد . درست‌است 
که اصطلا ح‌«شیعةعلی»در عهد خود پیامبر اسلام وضع شد و به کسانی 
اطلاق گردید که روش علی‌را پیروی می کردند » اما هنگامیکه شورش 
سربازان نار اضی عرب منجربه فتل‌عثمان شد » همین سربازان بودنسد 
که از بین‌بزر گان‌مدینه»علی(ع) را به‌رعلافت)انتخاب کردند. بهمین 
سبب‌هم ,ردید» آنان نسبت به‌علی(ع) بادیدی که اهسل‌شیعه درقرن‌ها 
بعد پیدا کردند تفاوت داشت . آنان علی را انتخاب کرده بودندبرای 
اینکه او تاه طول خحلافت سه‌حخحليفةٌ اول باهمهٌ اقدامات آنان که در 
جهت تقویت فرا گرد طبقاتی شدن‌جامعه اسلامی بود مخالفت کسرده 
بوذ . در نظر آنان چنین کسی شابسترهبریآنان بود : و ایسن رهبری 
مشروعیت خود را ازاین انتخاب داشت نه‌از حادئة غدیر حم ,بعبارت 
دیگر آنان به‌علی, (ع) بعنوان يك‌رهبر سیاسی سنتی‌می نگسریستند » نه 
*يك رهبر کاریزماتيك که درولابت پیامبراسلام‌شرا کت دارد . وهمین‌ها 
بودند که «شیعه‌علی» خوانده میشدند ودررکاب علی (ع) با طلحهو 
زبیر وعایشه ومعاویه جنگیدند » وهمین‌ها بودند که درتمام ایسن مدت 
خون بدل علی(ع) کردند وعاقبت‌هم پس ازماجرای حکمیت ؛ چون 
نتیجه را بسود حود نمیدانستند » از اردو گاه روز دار و بو 


به‌نام حوار ج مشهور شدند . 


۳۶ 


درماجراهای پس از واقعهة کربلا می‌بينیم که چگونه اسرای 
عاندان پیامبر (ص) نا گزیر ند شود رامعرفی کنند و خاطرنشان‌سازند 
که‌همخوننپیامبرند.این خحودنشانة آناست که کمتر کسی به این‌همخونی 
واقف بوده ویابه آن اهمیت میداده است. 
«شیعه» در آن زمان دارای هیج‌رنگک اسرار آمیز باطنی نبود . 
همین دلیل مادر آنثا ریخ حتی به‌اصطلاح «شیعُمعاویه» هم برمی خوریم. 
شیعهٌ علی آن تودناراضی خشمگین بود که برعلیه ظلم جلفامی جنگید 
و کوفه را بانعون عویش رنگین می کرد»وپس از علی( ع)باحسن(ع) 
بیعت کرد ؛ وپس ازار حسین(ع) را برای رهبری نهضت انقلابی به 
کوفه اند وماجرای خون آلود کربلا را بوجود آورد ؛ سپس‌همین 
شیعه‌بود که درر کاب‌مختار ثقفی‌جنگید » بپای‌زیدین علی خوذربخت » 
ردرارج نیضت ضداموی چشم به‌نعانه !ماع محمدباقر(ع) و اما+جعفر 
صادق (ع) دوخت . این شیعه البته که شیفعلی بود » وهمین‌شیعه بود 
که زاین دوامام آخرآبعاد ومعانی وسیع ظاهری و باطضی امامت را 
آموخت . پس «تشیع‌علوی» که میگوئيم براستی بهاین‌ماهیت سیاسی 
وانقلابی فعال اشاره‌می کنیم که ازشورش سربازان ناراضی کوفه و 


مصر آغاز شد وتا ی امزی بدست ابسومسلم خراسانی 
راه آمد . ۱ 


ریشه‌دار بهنهفت‌تشیم: منصورعباسی رابخاطر آوریم که‌چگو نه؛چون 
دزد باچراغ آمده ؛ به‌جان سر کرد گان نوضت‌های شیعی افتاد ؛ امسام 
جعفرصادق (ع) رابزندان انکند وبه‌شکنجه کشید » و بارانش را در 


۷۳۷ 


| کثرشهرهای اسلامی قتل‌عام کرد ورن عهد بود که امام صادق ع( 
فرمان تقیه راصادر کرد و ب» نام همین تقیه‌شیعه را ببه‌حفظ آرامش و 
تجدیدقوا خواند . البته‌همةٌ شیعیان ازاین فرمان اطاعت‌نکردند . جدا 
شدن ابوالخطاب ومطر ح شدن امامت اسماعیل فرزند اماع جعفرصادق 
‌ع) ازهمین روی بود. آنان چنان درتب مبارژه فرورفته بودنسد که 
نمی تو انستند تغییر قاطع اوضا ع را در کنند ویابه آن تن‌دهند > پس‌به 
کار ادامه‌دادند؛قتل‌عام شدند» ویارانشان بنام‌تشیع‌اسماعیلی گربختند » 
پرا کنده شدند»ومخفی کاری پیش گرفتند تازمینه را برای‌يك شورش 
بزر گث دهتانی که تاعهد مغول همهحکومت های اسلامی را متز لزل 
کرد فراهم آورند . پس از لحاظ سیاسی تثبع اسماعیلی ادامبة همان 
راهی بود که تشیع‌علوی رفته بود . 
آنان که به‌مبارزات مىنفی‌دهقانی نبیوستند ودرزیسر حکومست 
خفتان وظلم عباسیون به‌اطاعت امرامام عویش پرداعتند » البته که‌زیر 
نظربودند ولاجرم محروم ازهر گونه فعالیت سیاسی و مبارزه‌علسنی.و 
همین‌ها بودند که بر علاف اسماعیلیهبهتو قف ساسله‌امامت رأی ندادند 
وتا دوازدهمین امام راه آمدند» روزبروز ازفعالیت های سیاسی‌دورتر 
۱ ی وعاقبت_-همانگو نه که درفصل سوع‌دیدیم - به‌عصر محتوم‌غییت 
رسیدند ونتایج سیاسی آن را متحمل شدند . این تشیع» ال ش یت 
انقلاب شیعی درپایان عهداموی تاظوور صفویه» دراغلب اوقدات از 
مبارزات علنی و سازمان يافتهةٌ سیاسی بدوربود و همین تشیعم است که 


درمقابل تشیع اسماعیلی بنام «نشیم جعفر ی» خو انده میشود . 


رسمی‌شدن مذهب تشیع‌جعفری درعهدصفویه بهنکامی‌صورت ‏ 


۷۸ 


گرفته بود که این نوع نشیم تقریباً هممدار جرا در سیرشکل گرفتن 
مفاهیم دینی تابه کمال پیموده بود؛ وباین‌ترتیب نه‌صفویان جبزی‌بر آن 
افزودند ونه روحانیتی که در کنار در بارصفوبان بوجود آمد و باخحود 
شیخ‌بهائی‌ها» میردامادها » محتق کر کی‌ها؛ومجلسی‌ها رابهمراه آورد. 
اینان فقط به‌تدوین وتنقیح آن اصول و مفاهیم پرداختند و به‌تبلیغ آن 
در ابر ان ۱ ۱ 
پس اک درمسیر این تاریخ بهجستجوی اصطلاحی برای‌معین 
کردن دودوره از زند کی نش هستیم بابد آن را در دو اصطلاح«تشیع 
علوی» و «تشیع‌جعفری» جستجو کنیم » که | گراولی‌تشیع عهدانقلاب 
شیعه‌است وفعالیت‌های سیاسی آن» این دومی تشیععهد شکست ‌انقلاب 
است و تسلط روزهای سیاه عفقان و ترور . وهمین‌دومی‌ست که عهد 
شش امام دیگر را می‌پیماید » ضربةٌفیبت را متحمل میشود » تسا عهد 
حملامفول بصورت اقلیت‌های پرا کنده شهری در پوشش غلبظ «نقیه» 
بسرمی برد؛و بعد بادرهم شکستن ارتجا ع بغداد و انقلاب الموت بدست 
مغول‌هایکباره و به‌شتاب برای بازی کردن نتشی در صحنةٌ سباست 
فر او اند ه‌میشو دو بدست صفوبه رسمیت می‌باید . 
غرض‌اینکه تحول درونی تشی که براساس تأثیر گریزناپذیر 
«تقیه» پیش آمد وبه‌غرسیاسی شدن جبهه انجامید اسری نیست کته پا 
ظهور صفوبه آغازشده باشد . تنهاکاری که صفوبه کرد این بود که 
تشیع جعفری‌رارسمی اعلام کرده و بوسیله‌علمای مهاحر به‌ایر اناصول 
آن را تبلیغ نمود .و البته آنگاه این اصول در پیوند حویش با 
روحانیت وایسته بهدربار صفوی‌راه تحجرپیش گرفت . 


۳ 





پس | گردر جستجوی پالودن شیعه‌از سوءتفاهم‌ها وبدفهمی‌های 
ناشی از «تبه» هستیم 1۳ بدائیم که اصطلاح «تشیع صفوی») کناری 
جزایجاد يك سوءتفاهم تاریخی نمی کند وحتی به‌نظرمی‌رسد که‌این 


ن اضطلاح صرفاً از آن روی طر ح‌شده است که «مصلحت» بوده از 


اصطلاح «تشیع جعفری» نام برده شود . امااین مصلحت بینی باعث 
میشو د که | گرچه میتوان درظل آن توده‌های‌شیعی‌رابحرکت آورد ؛ 
اما درسطح کسانی که باتاریخ واقعی تشیع سروکار و آشنائی دارند 
نوعی‌و اکنش منفی نسبت به‌اینگونه قلب حوادث واقعی تاریخی‌پیش 
آید . بنظرها ملحوظ داشتن چنین مصلحتی هر گز بسود تشیع نیست» 
بلکه باید باضراحت تمام نشان داد که‌چگونه پس‌از صدورفرمان‌نقیه » 
بمنظورحفظ اصالت‌انقلابی تشیع» همین تقیه‌درمحیط پرخفقان حکومت 
خلفاهوسلاطین موجب شد تاتشیع جعفری روز بروز از تشیع‌علسوی 
دورتر شود . آنگاه روشن خواهد شد که صفویه چگوئه تثیسی را 
رسمیت بخشیده است . اینگونه تشیع درطی يك تاریخ پانصد ساله 
ساخته‌شده‌بود و صفو به آنذرابه ارث بردند و سهم آنانوروحانیت و ابسته 


آنان تنها مدون کردن اصول این‌تشیع است نه‌ساختن آذ . 





پك توصیح. 


دراین‌مقاله به‌لحاظ اینکه کوشش‌میشد تاتئوری کاریزما ومسئلً 
جانشینی ما کس‌وبر باتاریخ تشیع ائی‌عشری آزموده شده واحیاناً در 
این آزمایش تثوری مزپور توسعه‌یافته ومنفح گردد ؛ بیشتر نوجه مابه 
آن‌قسمت ازتعربف کاریزما بود که شرط اول را ایمان به‌داشتن رابطه‌ای 
با عالم ماوراءا لطیعه‌میدانست. اما حقیفت آنست که تعریف ماکس3بر 
از کاریزما دارای‌تکمله‌ای هم‌هست که ه‌تنها کل این تعریف را مبهم 
مي‌کند » بلکه همه ضوابط ومعیارهای شناعت رهب رکاریزماتيك رااز 
انواع دیگررهبران غیرممکن: میسازد . اودریکی از تعاریف خحود از 
کاریزما می نو یسد : 
«اصطلاح کاریزما درمورد ویژ گی‌های خاصی بکارمیرود که 
يك‌فرد معین‌را از آدم‌های عادی مشخص کرده وآررا صاحب یروهاو 
حصوصیات ماورام الطبیعی » مافوق‌انسانی » ویاحداقل استثنانی 


می کند « ادن نیروها وعصوصیات آنجنانند که آدم عادی را بدان‌ها ‏ 
۸۱ 


راه‌نیست ومردم بطور کلی آنان رایا دارای منشاشی الهی ویساوانجد 
کیفیاتی استثنایی میشمارند » و بهرحال براساس این‌ویژ گی‌هاست که 


هخص‌مینی بنران رهبرشناخته دود 

آنگاه هنگامیکه میخو اهد نمونه‌های رهبری کساز پومائیلك را 
امپیرد بهرقهرمانان ملی»" و «پدرشاه» های گروه‌هسای ابتدای ۳ اشاره 
۱ أ ۱ : 


آنابهام درتعریف واین ارائه نمو نه از دو تیبی که لروماً مدعی 


داشتن رابطه باعوالم ماوراء الطبیعی نیستند موجب گردیده است که 


هرچند «وبر» درهمة آثار خود؛ وبخصوص درجامعه شناسی سیاسی 


۱ ۳ هویش هر گزدبگر از این تیپ‌هانام نبرده‌است» لظ کاریزما کاربردی 


سیع‌تر از آنچه دراین مقاله دارد بیابد و بخصوص از طریق روزنامه 
نوپس‌ها ونثرژورنالیستی معاصر در راسر دثیا هررآنکس که بتواند 
"رای مدتی انظارمردم رابسوی شود جلب کند «کارپزماتيك) خوانده 
شود , چنین است که‌یکباره از الویس‌پرپسلی گرفته تا جان کندی و 
قوام نکرومه همه وهمه بوسیلةٌ روزنامه‌ها بعنوان رهبران کاريرماتيك 


۱ ۱ معرفی میشوند. ؛ 


ما از آنجا که این ابهام را در کار مساکس وبر ضمف آثار او 


۱ ِ ی ی که اين نکته را طرح نکنیم و 


پهمان تعریف درست اژ کاریزما ۷ هی مشروعیت در 


وت یر ۲ ۱۳ اشیم , 
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